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 درجات مختلف فهم انسان از خدا 1

شود. در ابتدا انسان فهم ما از جهان با اولین تجربه های ما از جهان آغاز می

افتد به جهان محسوس و تجربیِ دم دست خود نسبت هر اتفاقی برایش می

اندک با وسعت پیدا کردن دید انسان به جهان، منشأ دهد. سپس اندکمی

. درباره حقیقت بیندتر میتر و با عظمتپیدایش اتفاقات عالم را نیز کلی

کند و چیز را به پدر و مادر خود ختم میتصور همه عالم نیز انسان ابتدا 

با ها انسان؛ کند پدر و مادرش تواناترین موجودات عالم هستندتصور می

تر از پدر و مادر در عالم وجود دارند شوند که قویمتوجه می تر شدن،عاقل

انند حاکمان و فرمانروایان یا شان تحت تأثیر آنهاست؛ مکه امور زندگی

های غیرقابل کنترل یا حیوانات ثروتمندان و سرمایه داران یا مثلا ویروس

شوند خود حاکمان و ها متوجه میدرنده و خطرناک. اندک اندک انسان

فرمانروایان و کل جامعه نیز تحت تأثیر قوانین حاکم بر جهان هستند که بر 

تا ثروتمند و از ضعیف تا قوی، همگی محکوم زندگی تمام انسانها، از فقیر 

 به تسلیم شدن در برابر آنها هستند. 

رسد اش و با تأمل و تفکر در تجربیاتش به این نتیجه میانسان با رشد اندیشه

افتد و هرآنچه را که با حواس خود تجربه که هرچه در این عالم اتفاق می



 

 

ها تر دیگری است. به همین دلیل همیشه انسانو با عظمتتر کند، تحت سلطۀ موجودات یا قوانین قویمی

 درحال تکامل و افزایش دیدگاه تجربی خود درباره منشأ و عامل اصلی پیدایش و ادارۀ جهان هستند.

  تفاوت مفهوم خدا در طول تاریخ 1.1

اند در آنگونه که دین شناسان و تاریخ شناسان گفته

 خود دید در نتیجه تجربیاتها انسانطول تاریخ 

اند. در مشترکی نسبت به مجموعۀ جهان هستی داشته

ها علاوه بر واقع از ابتدای تاریخ تجربۀ بشری، انسان

تجربۀ جهان با حواس خود، در کنار آن و با تأمل و 

فهمیدند و به نوعی ها امور زیر را نیز میدقت در تجربه

 ها بودند:دارای یک احساس مشترک در این زمینه

 موجود در عالم هستی هیبت و جلال  ترس از .1

 و زیبایی هستی شیفتگی و جذابیت حاصل از جمال .2
 هستیحیرت، ابهام و رازآلودگی  .3

 1ود در مقابل آنچیزی و هیچ بودن خاحساس یگانگی با حقیقت هستی در عین احساس بی .4

 

منشأ به ر درباره دارد، دیدگاه های بش بسیاریآدمی محدودیت های  و شناخت از آنجا که منابع معرفت

 بوده است.علمی او  محدودیت هایطرز فکر او و  وابسته بهدر طول تاریخ به گونه ای وجود آورندۀ هستی 

چنین در نظر نایل شده، می توان  فکریاگر فرض کنیم آدمی در طول تحولات تاریخی به نوعی تکامل 

ادیان تغییر و تکامل است؛ فرایندی که از  نیز به تدریج تکمال یافته گرفت که تصور او از پروردگار جهان

. این سطح ها که اکنون هم در برخی از قبائل و فرهنگها شودفهمیده میپیشرفته نیز  به ادیانابتدایی از ادیان 

 یافت می شوند عبارتند از:

                                                           

دین ؛ نیز مراجعه کنید به: 34-32، نشر معارف ص 1. این قسمت با استفاده از این کتاب نوشته شده است: دکتر رضا اکبری، مبانی اندیشه اسلامی  1

 پژوهی میرچا الیاده ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی. 



 

 

معرفت  فتیش  پرستی: )بی جان پرستی/ بت پرستی( در زمانی انسان ها کاملاً در سطح بسیار پایینی از. 1

حسی بودند. همان چیزهایی که می دیده اند می پرستیدند و فکر می کردند این ها مشکلی و یا نیازی از آن 

 ها را بر طرف می کنند.

توتم پرستی: ) جاندار پرستی( پرستش حیوانات تقریباً دارای معرفت خیالی و وهمی بودند. مثلاً عقاب . 2

 را مظهر قدرت دانستن و پرستش کردن او

پرستش مظاهر طبیعت: سطح پرستششان از سطح زمین بالاتر رفته و به امور ماوراء زمین توجه می کرده . 3

 خورشید پرستی، ستاره پرستی و ...  اند و می پرستیدند.

 

 چند خدا باوری: . 4

ای باران ، ... یا همان الهه ها ( انسان ها به این معرفت مرحله اول: )خدای روزی، خد

 یانیتصویرهایی از خدامظاهر طبیعت رسیده بودند که نمی توان خدا ها را مشاهده کرد و 

 هستند که نمی توانیم مشاهده کنیم.

یک نویت( به این معنا که همه ی خیرها برای یک خدا و همه شرها برای ثمرحله دوم: خدای خیر و شر )

 خدای دیگر است.

 خدا می دانستند.بخشی از به این معنا که همه چیز را جاندار و  ؛همه خدا انگاری. 5

تفکر و اندیشه دیده می شود. هر چه تفکر انسان رشد کرده نوع  تکاملدر مقایسه این موارد یک نوع 

جامعۀ  رباره خدا، انسانجامعۀ انسانی د ۀتکامل اندیشسیر شبیه به نگاهش هم به خدا رشد کرده است. 

ی اتکند. برخی انسان ها اتفاقخدا را تجربه می تصورمختلفی از  مرحله هایکنونی و نیز هر انسانی به شخصه 

ها رخدادهای زندگیشان دهند؛ برخی انسانافتد را به اجسام بی جان اطراف خود نسبت میکه برایشان می

دهند و مثلا رئیس، مدیر، استاد و ...  را مسئول اتفاقاتی بت میهای اطراف خود نسرا به حیوانات یا انسان

 دهد؛ برخی امور هستی را به اجرام کیهانی نسبت می دهند؛ برخی امور ماورائیدانند که برایشان رخ میمی

 موجود بزرگی را که از برخی جهاتبرخی ؛ را در اداره امور خود مؤثر می دانند )مانند ارواح و جنیان(

توان به همین ترتیب می .دانندمیهمه چیز مؤثر و فاعل دانند و او را خدا میرا است شبیه به انسان  روحی

  به گام به بالاتر از قبل نسبت داد. عامل پدید آورندۀ اتفاقات پیرامون ما را گام

نمونه ای از پرستش 
مظاهر طبیعت در 

گورهای اکتشاف جدید 
کودکان در  دسته جمعی

 شود:پرو حدس زده می
https://www.nationalg
eographic.com/magazi
ne/2019/02/chimu-
people-sacrificed-
children-llamas-peru-
mystery/ 

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/02/chimu-people-sacrificed-children-llamas-peru-mystery/
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/02/chimu-people-sacrificed-children-llamas-peru-mystery/
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/02/chimu-people-sacrificed-children-llamas-peru-mystery/
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/02/chimu-people-sacrificed-children-llamas-peru-mystery/
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/02/chimu-people-sacrificed-children-llamas-peru-mystery/
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/02/chimu-people-sacrificed-children-llamas-peru-mystery/


 

 

 



 

 

برمی گرداند؛ یا به به بیان دیگر می توان گفت انسان قطعا ادارۀ امور خود را به یک یا چند نقطه در عالم 

اجسام بی جان، یا به نیروهای فیزیکی و شیمیایی بی جان، یا به قوانین هستی، یا به جاندارهایی شبیه به خود 

 نسبت می دهد.  نهایتی بییا در یک نگاهی از بالای جهان به حقیقت

 خدا در یهودیت و مسیحیت 1.1.1

در عهد ست. کتاب مقدس شامل دو کتاب عهد عتیق )قدیم( و عهد جدید ا

شده قدیم و پس از آن عهد جدید صفات متعالی زیادی به خدا نسبت داده 

بسیار  تکاملاست و در مقابل بت پرستی یا فرعون پرستی مردم آن زمان 

تصور مردم از خدا ایجاد کرده است. به عنوان مثال خدایی که در زیادی در 

الم، قادر و کتاب مقدس یهودیان نشان داده شده است خدایی واحد، ع

علاوه براین باوجود اینکه برای بنی اسرائیل در آن زمان  1آفریدگار کل مخلوقات در آسمان و زمین است؛

مایل بودند که خدای آنها دیدنی و ملموس و تجربی باشد، اما حضرت موسی تلاش بسیاری انجام داد تا به 

 آنها بفهماند که خدا نادیدنی است. 

آنگونه که در خدا تصویر اما نسبت به فهم پیشین بنی اسرائیل، تکامل تصویر خدا در کتاب مقدس با وجود 

یعنی خدا هرچند دیده نمی شود اما خصوصیاتی است. انسان متن فعلی این کتاب وجود دارد بسیار شبیه به 

 2 .داردی مانند پایین آمدن بر روی زمین، آواز خواندن، پشیمانی از کارهای پیشین و فراموش

خدا  انحصاری بودنمشکل و محدودیت دیگری که تصویر خدا در عهد عتیق )تورات( کتاب مقدس دارد 

به عنوان یک قوم ویژه نگریسته است و گویا به بنی اسرائیل  ،تورات موجودخدا در برای بنی اسرائیل است. 

 است. و خدا نیز خدای ویژۀ آنها های عادی خاص هستند نسبت به انسان آنها

باشد. تثلیث یعنی اعتقاد به میتثلیث است اعتقاد به مسیحیان ویژگی محدود دیگر تصویر خدا که مختص 

و روح  )عیسی(پدر و پسر حالت بروز پیدا کرده است: سه ؛ یعنی اعتقاد به اینکه خدا درخدا بودنسه گانه 

                                                           

 ... : خدا را هرگز کسی ندیده است خدای یگانه18قطعه/1انجیل یوحنا فصل .  1

 خدا آسمانها و زمین را آفرید. در ابتدا قطعه یک: /1سفر پیدایش فصل

 ه است.ب خدا مرتب شدجز از خدا نیست و آنهایی که هست از جان ... قدرتی13عهد جدید، نامه رومیان/

مراجعه  . برای مطالعه بیشتر درباره تصویر خدا در عهد عتیق )کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان( و مشاهدۀ صفات شبیه به انسان خداوند در این کتاب 2

 /pdf4-9500-20121209083329http://ensani.ir/file/download/article.کنید به مقاله تصویر خدا در عهد عتیق به آدرس: 

1توضیح بیشتر  

http://ensani.ir/file/download/article/20121209083329-9500-4.pdf


 

 

را خیلی بالا حضرت عیسی  قامچون ماین خود نوعی تصور تجربی داشتن از خداست. مسیحیان  س.القدو

جنبۀ محسوس و دانستند تصور کردند خدا در جسم حضرت عیسی حلول کرده است و حضرت عیسی می

 1.خدا استتجربی 

قبول داریم اما  گویند ما توحید را. مسیحیان اکنون میانحرافات وارد شده در مسیحیت است تثلیث یکی از

 دانیم.می ی واحد را سه گانه نیزدر عین حال خدا

 خدا در هندویسم 1.1.2

ترین ، گستردهمفهوم خدا در هندویسمبه ای تنها اشارهدر میان ادیان شرقی 

جمع « وداها»کتابهای مقدس هندویی در مجموعه پردازیم. دین شرقی می

آوری شده است. بخش اعظم آن شامل آیین ورسوم و ستایش آتش و 

روزی، باروری،  گسترشبرای خورشید و سایر مظاهر طبیعت و نیز دعاهایی 

 بخشایش گناهان و ... است.

نام داردکه از لحاظ تاریخی سالها « اوپانیشادها»آخرین کتاب این مجموعه 

های قبلی بدان افزوده شده است. جالب است که مطابق با همان بعد از بخش

پیش از خود است.  تابهایرشد اندیشه انسان ها درباره خدا، محتوای این کتاب کاملاً متفاوت از ک نکتۀ

و عوامل متعدد و فراوان تأثیر گذار بر اتفاقات برخلاف کتابهای پیشین که همگی بر آیین ها و مراسمات 

خدا به بر معرفت به خود )آتمن( و معرفت در اوپانیشادها که کتاب آخر آنهاست تأکید داشتند، جهان 

 )برهمن( تأکید شده است. 

گرداند و تعدد و چندگانه بودن وجود در عالم را به یک حقیقت واحد برمیدر این کتاب همه عوامل م

رهمن یعنی منشأ تمام اتفاقات عالم شده است توضیحاتی که در اوپانیشادها از بگذارد. عوامل را کنار می

 «:برهمن»بخش هایی از متن اوپانیشادها در توصیف است. در اسلام  بسیار شبیه خدای متعالی

                                                           

میلادی  180. این در حالی است که کلمه تثلیث هرگز در کتاب مقدس مسیحیان نیامده است و نخستین کاربرد آن در تاریخ مسیحیت به سال  1

ایشار را به اسم اب و ابن و روح القدس »بیانگر تثلیث است: « متی»بوط به اعطای حق تعمید در انجیل گردد. البته به گمان مسیحیان عبارت مربازمی

 «فیض عیسی سرور و محبت خدا و مشارکت روح القدوس با شما باشد»یا در جای دیگر در دعایی گفته شده است: « تعمید دهید



 

 

 «ن است و هم متحرک، هم دور است و هم نزدیکاو هم ساک»

 «او در جنوب و شمال و در همه جااست»

همانگونه که تمام رودهایی که از اقیانوس سرچشمه می گیرند باز بدان باز می گردند، همانطور نیز همه »

  1«چیز از برهمن صادر می شوند و باو باز می گردند

 ه خدای متعالاز قرآن دربار عباراتاین دویی کاملا شبیه به بخش های مذکور از کتاب اوپانیشادهای هن

 است:

  عَلیم  واسعِ   اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ وَجهُْ  فَثَمَّ تُوَلُّوا فأََیْنمَا المَْغْرِبُ وَ الْمشَْرِقُ لِلَّهِ وَ

 !داناست و نیازبى خداوند! آنجاست خدا کنید، رو سو هر به و! خداست آن از مغرب، و مشرق

  راجِعُونَ إِلَیْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ نَّاإِ

  .گردیمبازمى او سوى به و خدائیم آنِ  از ما

 

های کاملا شود که مرتبه های مختلفی از تصور خدا در ادیان مختلف وجود دارد؛ از مرتبهبنابراین دیده می

رفته، نوع قدر سطح اندیشۀ جوامع بالاتر میهای بالاتر از تجربه و حس. هرتجربی و ملموس گرفته تا مرتبه

ها از عوامل گوناگون و سطحی به سمت عاملی شده است؛ یعنی تصور انسانتر مینگاه آنها به خدا نیز کامل

و  «یکتایی»جای خود را به  «محسوس بودن»و  «تعدد»رفته است. یعنی واحد و خارج از دسترس تجربه می

کردند چندخدایی، دیدنی بودن گران جوامع تلاش میت. انبیاء و هدایتداده اسمی «غیرمحسوس بودن»

خدا، صفات محدود انسانی و ... را از خدا نفی کنند و با افزایش سطح فکری انسانها یکتایی، نادیدنی و 

 ها از خدا کنند.نامحسوس بودن و متعالی بودن را جایگزین فهم انسان

                                                           

 (1383، 5، انتشارات امیر کبیر، چاپ 105، ص 1یوش، ادیان و مکتب های فلسفی هند، ج)شایگان، دارها از این کتاب آورده شده است: . این بخش 1

2توضیح بیشتر  



 

 

 مفهوم خدا در جهان مدرن 1.2

 

تمام اتفاقات اصلی ها منشأ امروز آنچه که انسان در جهان

ها بعضی از انسان دانند، پروردگار آنها است.جهان می

دانند، قوانین موجود در جهان را منشأ پیدایش هستی می

شود پروردگار آنها. هر کس یا بنابراین قوانین پایه می

دلمشغولی، ها نسبت به آن نهایت ترس، هرچیزی که انسان

نی، دلهری یا عشق و امید و انگیزه را داشته باشند او نگرا

  3درحقیقت معبود آنها خواهد بود.

 

 تصور خدا و پیشرفت های علوم تجربی 1.3

در این بخش به دو تفکری که در جهان کنونی به واسطۀ پیشرفت علم و تکنولوژی در ارتباط با خدا و 

 پردازیم:پرستش خدا به وجود آمده است می

؛ پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر در قرون اخیر شرفت علمیب نشینی خدا با پ. توهم عق1

کند با اکتشافات توجه انسان به خدا و پرستش او را تحت تأثیر قرار داده است. انسان امروزی احساس می



 

 

پیدا علمی و پیدا کردن رمز و راز هستی، به قدرتی دست 

نسان قدیم را کرده است که با وجود آن حیرت و ابهام ا

که به دلیل ناآگاهی او از بسیاری از علت ها و عوامل 

کند اکنون علل و طبیعی بوده است، کنار بزند. او فکر می

عوامل موجود در عالم را کشف کرده و توانسته طبیعت را 

به تسخیر خود درآورد و دیگر جایی برای حیرت و ابهام 

 و ترس و شیفتگی وجود ندارد. 

مذکور کاملا اشتباه و ناشی از نگاه سطحی به پاسخ: تصور 

جهان است. به این دلیل که راز آلودگی و حیرت آور بودن هستی، جلال و عظمت آن تا ابد ادامه دارد و 

هیچگاه به نهایت نخواهد رسید. هرچند بشر در کشف رازهای هستی پیشرفت های زیادی داشته است، اما 

گاه علم به پایان کار نمی رسد. فرض کنید روزی علم به ماهیت اتم و نهایت هستی، هیچ به دلیل عمق بی

پس از آن الکترون دست پیدا کند و به عنوان مثال کوارک را به طور کامل شناسایی کند. آیا کار به پایان 

ز رسیده است؟ باز باید تلاش کند تا ماهیت آنچه منشأ الکترون بوده است را بیابد. یعنی نقطه تمرکز علم ا

الکترون به آنچه الکترون از آن ساخته شده است منتقل می شود و در اینصورت علم به هیچ نهایتی نرسیده 

است. این سیر همچنان ادامه خواهد داشت و هیچ گاه راز خلقت برملا نخواهد شد و عظمت و ترس ناشی 

 از جلال آن و جذبۀ جمال آن به پایان نخواهد رسید. 

راز دائمی هستی اشاره کرده اند؛ به عنوان مثال آینتشتاین در کتاب تکامل فیزیک  برخی از دانشمندان به

مهم، مسائل  شرفتینخواهد بود. هر پ نیباشد و هرگز هم چن دهیکه به آخر رس ستین یعلم کتاب»گوید: می

« سازد. یرا آشکار م یقتریدر دراز مدت اشکالات تازه و عم ،یآورد، و هر تکامل یرا به همراه م یدیجد

 -توانست  میما هرگز نخواه»گوید: و نیز جینز فیزیکدان مشهور می (249ص  ک،یزیتکامل ف ن،ینتشتای)آ

گردند. موضوع یآن چگونه م یچرخها مینیو بب میخود را باز کن]زندگی[ ساعت  درِ - الیدر عالم خ یحت

ما در های[ ]و دیدگاهحظات باشد بلکه فقط ملا عتیطب قیتواند حقایهرگز نم یمطالعات علم یقیحق

 یتهران: شرکت انتشارات علم ،یانیب یقل یو فلسفه، ترجمه عل کیزیهاپوود، ف مزیج نز،یاست. )ج عتیطب

 (205-204. ص1381 ،یو فرهنگ



 

 

گوید دانشمندان به دنبال یافتن هاوکینگ فیزیکدان مشهور جهان معاصر نیز در کتاب تاریخچۀ زمان می

اند تا به وسیلۀ آن تمام رازهای هستی را برملا کنند و دیگر هیچ امر مبهم و هستی قانون واحد و نهایی

در سال  یا یسخنرانای در هستی نباشد؛ اما پس از آن خود هاوکینگ در ناشناخته

و پژوهش  قیام که تحق دهیرس جهینت نیام به ا یقبل دگاهیبرخلاف د دیگو یم 2003

  1رسد.یاتمام نمبه  چگاهیجهان ه نیقوان افتنیدر 

 

برخی دانشمندان معتقدند  خدا؛ توهم قرارگرفتن قوانین علمی به جای. 2

دهد جهان براساس که پیشرفتهای علوم تجربی به جایی رسیده است که نشان می

شود و نیازی به خالق ندارد. این دانشمندان ود دارد اداره میقوانینی که در آن وج

رسیم که تمام اتفاقات ای میکنیم به قوانین پیچیدهگویند ما هرچه بررسی میمی

ای وجود ندارد که وجود خدا شود و هیچ جای خالیعالم بر اساس آنها توجیه می

که قوانینی در عالم وجود آن را پرکند. مثلا درباره آغاز خلقت عالم مدعی هستند 

ها و تمام مواد و نیروهای خود انفجاری رخ خواهد داد و کهکشاندارد که خودبه

مابین آنها در اثر همین قوانین به وجود خواهد آمد و لازم نیست که نیروی ماورائی خارجی برای  آغاز 

 عالم وجود داشته باشد.

و او را موجودی شبیه به خود ببیند و برایش ذهن و پاسخ: اگر انسان خدا را در ذهن خود تصور کند 

گیری و خوشحالی و ناراحتی شبیه به خود تصور کند، قطعا با تحقیق و بررسی های تجربی و تصمیم

استدلالی به این نتیجه خواهد رسید که چنین موجودی وجود ندارد؛ یعنی موجودی که خارج از جهان در 

اهی در اتفاقات جهان دخالت کند و حالاتی مانند انسان داشته باشد قطعا حال نظارۀ این جهان باشد و هرازگ

وجود ندارد. این همان خدای تصور شدنی و شبیه به انسان است. درحالی که گفتیم خدای حقیقی حتی 

شود. بنابراین خدایی که برخی دانشمندان در نتیجه برخی تعالیم خانوادگی و سنتی تصور تصور هم نمی

                                                           

of-den-the-and-http://www.hawking.org.uk/godel-در این سایت موجود بوده است:  2017. متن سخنرانی مذکور تا سال  1

.physics.html  :اما اکنون این سایت از دسترس خارج شده و فایل این سخنرانی را می توان از این آدرس به دست آورد

http://lappweb.in2p3.fr/~dinis/Hawking.pdf 
 

 

زیست شناسانی که نظریه 
-تکامل را ناسازگار با خدا می

دانند به دلیل اینست که به 
محسوس شِبیه  خدایِدنبال 

 به انسان هستند:
“Odd arrangements 
and funny solutions 
are the proof of 
evolution - paths 
that a sensible God 
would never tread 
but that a natural 
process, constrained 
by history, follows 
perforce” (“The 
Panda’s Thumb”, 
1980, pp. 20-1). 
 
 
 
 

http://www.hawking.org.uk/godel-and-the-end-of-physics.html
http://www.hawking.org.uk/godel-and-the-end-of-physics.html
http://www.hawking.org.uk/godel-and-the-end-of-physics.html
http://lappweb.in2p3.fr/~dinis/Hawking.pdf


 

 

گردند، روشن است که وجود ندارد و آن را نخواهند یافت. خدای حقیقی وجودی به دنبال آن می کنند ومی

دادهای عالم هستی وجود لحظۀ رخاست که فراتر از هرگونه تصوری در دل تمام اتفاقات جهان و لحظه

از او سرمنشأ  کنند مخلوق اوست ودارد و تمام قوانین جهان که دانشمندان برخی از آنها را شناسایی می

ای از آثار و صفات و افعال او در عالم است. پس شیوۀ اداره جهان توسط خدا دخالت گرفته است و جلوه

خارج از عالم نیست بلکه قانون بودن تمام قوانین علمی نیز به اراده و خواست خداست؛ ازین رو خدا 

 دهای عالم حضور فعال و زنده دارد.داها و رخموجودی خارج از عالم نیست بلکه در بطن تمام واکنش

شوند. این شوند که خدای کودکی آنها واقعی نیست، به کلی منکر خدا میبرخی انسان ها وقتی متوجه می

از طرف دیگر  اتفاق از آنجا رخ می دهد که از یک طرف تصور صحیحی از خدا برای انسان وجود ندارد و

گذارند و نابراین برخی در درون به طور کلی خدا را کنار میتصور غلط و کودکانه نیز فرو ریخته است، ب

شوند. درحالی که خدای سادۀ و کودکانه باید کنار برود و جای خود را به خدای حقیقی عالم منکر آن می

 های جهان است.بدهد. خدایی که حقیقت تمام اتفاق

کند؛ چراکه تمام پیشرفت علوم تجربی نه خدا را اثبات و نه انکار می

های قابل تجربۀ ماده همگی مخلوق خداست. ذات خدا در هیچ ویژگی

توسط هیچ موجودی )نه انسان و نه  زمانی )نه در دنیا و نه در آخرت( و

ملائکه( قابل حس تجربی نیست اما تمام تجربیات و امور حسی ما مخلوقات و تجلی 

 صفات او هستند.

  

بیشتر کلیپ  توضیحبرای 
 زیر را ببینید:

آیا کشف علت یک چیز 
آن را از خدا بی نیاز می 
 کند؟

https://mjdaniali.profile.semnan.ac.ir/downloads/file/1237
https://mjdaniali.profile.semnan.ac.ir/downloads/file/1237
https://mjdaniali.profile.semnan.ac.ir/downloads/file/1237
https://mjdaniali.profile.semnan.ac.ir/downloads/file/1237


 

 

 

 اوج تصور خدا در اسلام 1.4

در اسلام تصوری از خدا ارائه شده است که 

تواند بدان بالاترین تصویری است که انسان می

پرستی گرفته تا  دست پیدا کند. گفتیم که از بت

ای و خورشید و ماه پرستی و الهه های اسطوره

در نهایت خدای یکتایی که شبیه به انسان در 

شود، همگی مراحل های بالا تصویر میآسمان

مختلفی از تصویر خدا بود. گام نهایی اسلام در 

لم نه تنها یکی است و گوید پروردگار عاتوضیح پروردگار هستی اینست که بالاتر از تمام این مراحل می

شود نه تنها تمام موجودات مخلوق او هستند و نه تنها دارای جسم و اعضا و جوارح نیست و نه تنها دیده نمی

 بلکه اصلا قابل فهم و تصور نیز نمی باشد. 

ی براین اساس خدا نه تنها از حواس تجربی ما فراتر است بلکه از تصوراتی که ما با استفاده از حواس تجرب

آنچه فهم »گوید سازیم نیز بالاتر است. بنابراین در آخرین توصیف درباره خدا اسلام میدر ذهن خود می

 خدا نیست. این گفته اوج معرفت درباره خداست.  «کندانسان درباره خدا بدان دست پیدا می

این یک مرحلۀ میانی  گفتیم که موسی علیه السلام تلاش کرد به بنی اسرائیل بفهماند که خدا دیدنی نیست.

کند به انسانهایی که نادیدنی از معرفت الهی بود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در مرحلۀ بالاتری تلاش می

 اند این را بفهماند که خدا اصلا درک ناشدنی است. بودن خدا را فهمیده

 توان فهمید:م تعلیم داده شده است میتوان از اذکار مهم و ارزشمندی که در اسلاخدا در اسلام را میمفهوم 

 سبحان الله 1.4.1

فهمد. یعنی هرآنچه را من می فهمم و مناسب حال تسبیح یعنی منتقل کردن ذهن به بالاتر از آنچه انسان می

 خود من است از خدا دورکردن و متعالی دانستن خدا از آن!

داند. خود، دارای ذهن و فکر میی شبیه به را موجودانسان به دلیل محدودیت ذهنش به ناچار، خدا 

د و بعد انتخاب کند و در سر دوراهی ها فکر میشوموجودی که تحت تاثیر اتفاقات ناراحت یا خوشحال می



 

 

های دینی یعنی تمام تصوراتی که حتی از طریق شنیده .استبچه گانه ند. باید بدانیم این تصور از خدا کمی

  1صحیح است و باید بدانیم که خدای حقیقی از تمام آنها منزه است.در ذهن ما ایجاد شده است تصوراتی نا

سبحان »این یعنی  .در ذهن خود از خدا ساخته است انسانخدا بلندمرتبه تر و فراتر از تمام آنچیزی است که 

 «. الله

اسم ربک  سبح»د: فرمایقرآن بر تسبیح پروردگار بسیار تاکید دارد. به عنوان نمونه درجایی به پیامبر می

امر  امبریپ نجایشد. در اتواند همان مفهوم خدا با یم« خدا اسم»ات را منزه بدار. اسم خدای بلندمرتبه« الاعلی

ه ازین روست ک داند بالاتر است.؛ یعنی بداند که خدا از آنچه میشود که مفهوم خدا را منزه بداند یم

ا مفهوم واقعی ن خداست؛ چرا که هیچگاه به اسم ییک وظیفه همیشگی برای بندگا« سبحان الله»تسبیح خدا 

 کنند.خدا دست پیدا نمی

 قابل توجه است:« سبحان الله»نکات زیر درباره 

. هر انسانی خدای خود را به ناچار به اندازه فهم خود تصور 1

توجه  2کند.کند و صحبت میکند و با او ارتباط برقرار میمی

یعنی ثابت نماندن بر تصور « للهسبحان ا»مداوم به ذکر ارزشمند 

ابتدایی از خدا و حرکت کردن به سمت تصورهای بالاتر و 

 بالاتر.

. دست نایافتنی بودن خدا درباره صفات او نیز هست. یعنی 2

اگر ما بخواهیم علم خدا را تصور کنیم چون فقط علم محدود 

صفت علم خدا یم داشت و این با واقعیت محدود خواهتصور علم خدا هم  از توانیم بفهمیم، بنابراینرا می

  4و غیر واقعی است.حدود م یداشتن خدا هم تصور مهربانی و دوستتصور ما از  متفاوت است.

                                                           

وْحِیدُهُ تَمیْیِزُهُ مِنْ خلَْقهِِ وَ حُکْمُ التَّمیْیِزِ بَیْنُونۀَُ صِفۀٍَ لَا بیَنُْونۀَُ عُزْلۀٍَ إِنَّهُ رَبٌّ یلُهُ آیَاتهُُ وَ وُجوُدهُُ إِثبَْاتهُُ وَ مَعْرفَِتُهُ توَْحِیدُهُ وَ تَوَ قَالَ ع فِی خُطْبۀٍَ أُخْرَى دَلِ .  1

 (201ص  1... )احتجاج طبرسی ج ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِکَ لَیْسَ بِإِلَهٍ مَنْ عُرِفَ بنَِفْسهِ -لَافهِِخَالِق  غَیْرُ مَرْبوُبٍ مَخْلوُقٍ کلُُّ مَا تُصُوِّرَ فَهُوَ بخِِ

( به  یابند ]نه خدا را[... )ابزارها فقط خود را می إِنَّمَا تَجِدُ الأَْدَوَاتُ أَنْفُسهََا. در روایتی امیرالمومنین)ع( درباره نسبت خدا و مخلوقات فرموده: ...  2

 شود.تر میتر شوند خدای آنها نیز بزرگهرقدر انسان ها بزرگ یابند.ها نیز در تصور از خدا فقط خود را میانسانتوان گفت که عبارت دیگر می

ه با است که انسان ر ییمانند پله ها« سبحان الله»
 برد. یم شیعالم پ تینهایسمت ب

 ه(گرفته شد عیمط نیحسدکتر درس  نتیاز پاورپو ری)تصو



 

 

را دور کند دینش از تعصب از خدا . هرقدر انسان تصورات ذهنی 3

 شود. دورتر و خدایش عاقلانه تر و با واقعیت منطبق تر می

تمام بدی ها را انسان در خود ببیند.  شود. تسبیح خدا باعث می4

آید به خود مراجعه می کند به می در حل مسائلی که برایش پیش

جای اینکه به دیگران اتهام زند که در نهایت این اتهام ها به خدا 

بیند آن را رسد. جهان را چون برآمده از اراده خدای پاک میمی

خودش می بیند. وقتی به طور کلی خیر میداند و هر عیب را از بدی 

 برای یونس نبی )ع( بلایی پیش آمد و دچار غصه شدید شد با این عبارت به یادخدا افتاد:

فِی الظُّلمُاتِ أنَْ لا إِلهَ إلِاَّ أَنتَْ سبُحْانَکَ إِنِّی کنُْتُ  وَ ذَا النُّونِ إذِْ ذَهبََ مُغاضبِاً فظَنََّ أنَْ لنَْ نَقْدرَِ علََیهِْ فَنادى

 (87انبیاء/الظَّالمِینَ )مِنَ 

پنداشت [ را )به یاد آور( در آن هنگام که خشمگین )از میان قوم خود( رفت و چنین مىو ذا النون ]یونس

)خداوندا!( جز تو » صدا زد:  ،( در آن ظلمتگرفتار شدکه ما بر او تنگ نخواهیم گرفت )امّا موقعى که 

 «دم!ى تو! من از ستمکاران بومعبودى نیست! منزهّ

 

خواهد چون می وجود آن نیست؛ انسان وقتی بدانیم حقیقت عالم غیرقابل فهم است دیگر نیازی به اثباتِ

افتد. اما اگر تمام تصوراتش از خدا و شک میاثبات کند به مشکل تصورات و فهم خود را به عنوان خدا 

اما  تواند بفهمدش؛را کنار بگذارد هیچ شکی ندارد که عالم هستی حقیقت و منشأی دارد. حقیقتی که نمی

 ردگار هستی است. در وجودش شکی نیست. این همان نهایت اندیشه بشر دربارۀ پرو

 لا اله الا الله 1.4.2

ها را رها کن و بدون وابستگی ها و محبوبلا اله الا الله یعنی تمام وابستگی ها، دلدادگی

باش؛ بدون وابستگی یعنی تو باش و حق، یعنی دل دادن به الله! تمام وابستگی های خارجی 

 ست و ازبین رفتنی. و ذهنی همه و همه، اجتماعی، اقتصادی، دینی و ... همگی شرک ا

جالب است بدانید اینکه خدا چقدر در دل انسان حضور داشته باشد، وابسته به اینست که چقدر انسان 

خود )به معنی آن کس « رب»های ذهنی از خدا را کنار بگذارد. تصوراتی که انسان از تصورات و وابستگی

5مطالب بیشتر  
6تمرین  

چه تصوری از خدا در 
 ذهن شما وجود دارد؟ 

با این تصور چه ارتباطی 
 دارید؟ 
توانید این تصور از آیا می

 خدا را کنار بگذارید؟ 
داشتن تصور از خدا چه 

 مشکلی دارد؟

اگر صورتی از خدا در ذهن خود 
ساختی، تو خالق آنی نه او خالق تو. 

 پس بدان که او خدا نیست.



 

 

های دروغین ساخته است باعث بستگیاش به دست اوست( در ذهن دارد و برای او واکه امور زندگی

واقعی جایی برای حضور در دل انسان نداشته باشد. رد تمام تصورات حتی تصوراتی که از « رب»شود می

 شود که رب واقعی برای حضور در دل جا پیدا کند.های دینی در ذهن ما ایجاد شده است، باعث میآموزه

ت. هرقدر انسان خداهای آید مربوط به همین نکته اسای به نظر میهکه در ظاهر ذکر ساد« لا اله الا الله»ذکر 

ی انکار هر گیرد. شرط دریافت خدای واقعتصوری را منکر شود، خدا واقعی تر در دل و قلب او جای می

اقع وظیفه انسان بیرون گر گردد. در وخودبخود جلوه« الله»باید محقق شود تا « لا اله»خدای ذهنی است. ابتدا 

واقعی بیرون ردن خدایان خیالی و تصوری و ذهنی است نه وارد کردن خدا در دل؛ زیرا اگر خدایان غیرک

 دهد. روند آینۀ دل خودبخود حق را نمایش می

ثانیان واهد یافت، برخلاف این، اگر انسان خدای ذهنی را خدای واقعی بداند اولاً دلیلی برای اثبات آن نخ

نکر خدا مشود و چه بسا در نهایت از اساس پرستش آن خسته و دلسرد میکند، از نسبت به آن شک می

 شود.

 است که فرمودند: رسد به همین دلیل است که از پیامبر درباره اهمیت لا اله الا الله نقل شدهبه نظر می

 1إلّا اللَّهُ. خَیرُ العِبادَۀِ قَولُ: لا إلهَ 
 است.« لا اله الا الله» گفتنبهترین عبادت 

 )لا حول و لا قوه الا بالله ( حضور در عین تعالی 1.4.3

شود و نه حتی ها دور است که نه دیده میبا وجود اینکه در اسلام پدیدآورندۀ عالم چنان از دسترس انسان

کند افعال، صفات، آثار و تجلی اسماء الهی است.. تمام شود اما تمام آنچه که انسان تجربه میفهمیده می

اقاتی که برای ما رخ می دهد همگی کارهای خدا هستند که ما با آنها مواجه می شویم. تولد، رشد، اتف

یادگیری، گرسنگی و رفع آن، تشنگی و رفع آن، بیماری و بهبود آن، تصادف، سقوط از بلندی، لذت بردن 

ن کارها با تجربه از چیزی، خواب و مرگ همه و همه افعال خداست که در هستی اتفاق می افتد. تمام ای

درواقع افعال  نیست. حسقابل احساس است اما ذات بینهایتی که پشت همه اینها است به هیچ وجه قابل 

خدا که مخلوقات خداست با تجربه ما قابل مشاهده و احساس است اما ذات خدا به هیچ وجه در هیچ 

  ای نه در این دنیا و نه در دنیای دیگر قابل مشاهده نیست.تجربه
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 خدا در استدلال و برهان 1.5

است و در ذهن محدود انسان ها نمی گنجد و  نامحدودآن حقیقتی است که  ،خدامفهوم صحیح گفته شد 

انسان به خدا احاطه پیدا  ذهنیعقلی و و استدلال  احاطه پیدا کند. بنابراین با تحلیلانسان نمی تواند بدان 

کند که موجودی با یکسری ویژگی ها و اثبات میفلسفی برای انسان عقلی و تحلیل  امانمی کند. 

  1نیستند. ذهنهای نامحدود قابل فهم برای خصوصیات نامحدود وجود دارد. اما این ویژگی

ست و وابسته ا «کاملا مستقل»کند که خدایی وجود دارد که وجودش ثابت می ذهنیبه عنوان مثال استدلال 

است و  «نامتغیر»است و خدایی وجود دارد که  «نامحدود»به چیز دیگری نیست، خدایی وجود دارد که 

 گردد. دچار هیچ تغییر و تحولی نمی

این ویژگی ود خنمی توانیم  امادرمورد خدا اثبات می شوند  ذهنی تجزیه و تحلیلاین ویژگی ها از طریق 

سفه نیز توان فهم ر فلفهمد دنهایت را نمیهمانطور که ذهن انسان در ریاضی بیها را بفهمیم و درک کنیم. 

ت، شبیه به انسان، را ندارد. ضمن اینکه می دانیم این حقیق «موجود کاملا مستقل»و  «نامتغیر»، «نامحدود»

س اطلاعات دیدنی و دارای ویژگی های انسانی از جمله ذهن، عواطف و احساسات، تصمیم گیری ها براسا

 قبلی و ... نیست.

می است که نیازی نهایت هستی مفهوتعالی گفته شد، منشأ یا پروردگار بیبا توجه به آنچه در تعریف خدای 

یقتی بی نهایت به استدلال ندارد چرا که برای هرکس روشن است که عالم هستی منشئی دارد و این منشأ حق

ی متعال و غیرقابل دسترسی است و هردین و فرهنگی برای آن نامی گذاشته است و ما نیز به آن خدا

 ئه شده است:. با این وجود در ادامه چند استدلال فلسفی برای اثبات وجود چنین حقیقتی اراگوییممی

 وابستگی موجوداتبرهان  1.5.1

در این برهان به دنبال اثبات موجودی در عالم هستیم که وجودش از خودش باشد نه از چیز دیگری؛ 

به چیزدیگری ندارد. اگر چنین موجودی که کاملا مستقل از هر موجود دیگر است و هیچ وابستگی نسبت 

موجودی در عالم اثبات شد، بنابراین ثابت شده است که عالم دارای خداست. چرا که یکی از صفات اصلی 

خدا اینست که وجودش از خودش باشد نه اینکه وابسته به موجود دیگری باشد. بنابراین توجه داشته باشید 

                                                           

 کند نه با درک آنا او را ملاقات می( فهم ه204ص  1... )احتجاج، ج تَتَلَقَّاهُ الْأَذْهَانُ لَا بمُِشَاعَرۀَ. ...  1



 

 

جودی در عالم وجود دارد که وجودش را از چیز دیگری شود که موکه در این برهان فقط این ثابت می

 نگرفته است و وجودش کاملا مستقل است.

 بدین صورت است:برهان وجوب و امکان 

 هر موجودی )مانند الف( را که در ذهن بیاورید یکی از این دو حالت را دارد:

 یا موجودی است که وجودش مستقل است و وابسته به چیز دیگری نیست. .1

 ودی است که وجودش وابسته به موجود یا موجودات دیگری )مانند ب( است.یا موج .2

اگر حالت اول باشد آن موجود که در ذهن آورده اید خداست. چون در این استدلال به دنبال اثبات 

موجودی بودیم که وجودش مستقل باشد و در اینصورت وجود چنین موجودی اثبات شده است. اما اگر 

« ب»رویم. خود این موجود که موجود اول را ایجاد کرده است می« ب»سراغ موجود حالت دوم باشد به 

 یکی از این دو حالت را دارد:

 یا موجودی است که وجودش مستقل است. .1

 یا موجودی است که وجودش به موجود دیگری )مانند ج( وابسته است. .2

افتد: حالت برای ج نیز اتفاق می خداست و اگر حالت دوم باشد همین دو« ب»اگر حالت اول باشد موجود 

 یا ج خودش خداست و یا اینکه موجودی است که وجودش را از موجود دیگری )مانند د( گرفته است. 

 شود:تواند ختم این زنجیره فقط به یکی از سه حالت زیر می

 یا یک به یک موجودات وابسته به یکدیگر تا بی نهایت ادامه یابند )تسلسل(:  .1

... بینهایت -->د  -->ج  -->ب  --> الف  

اند کردهبرطرف را است نیاز همدیگریا مجموعۀ این موجودات که هریک به دیگری وجود داده .2

 )دور(: 

 



 

 

 

 

 یا این زنجیره در نهایت به یک موجودی که وجودش کاملا مستقل است باید ختم شود: .3

خدایی که وجودش از خودش است...  -->د  -->ج  -->ب  --> الف  

نمودار زیر که توسط یکی از دانشجویان طراحی شده بهتر از نمودار بالا رابطۀ وابستگان و مستقل را نشان 

هر موجود ضمن وابستگی اش به موجودات که توسط دانشجویان ارائه شده است نمودار دو دهد. در این می

)به آنها فکر کنید و ببینید می  دیگر خود نیز به طور کامل به موجود مستقل وابسته نشان داده شده است:

 تواند رابطه جهان و خالق جهان را به درستی نشان دهد؟(

                                                                                                                  

            

 الف           

                                                                                               

 د                 خدا               ب 

                                                                           

        ج

 

ت. حالت اول به این دلیل غیرممکن نام دارد و هر دو غیرممکن اس« دور»و حالت دوم « تسلسل»حالت اول 

است که موجوداتی که از خودشان وجود ندارند حتی اگر تعدادشان بی نهایت هم شود همچنان از خودشان 

وجود ندارند. بنابراین طولانی شدن زنجیرۀ موجوداتی که از خودشان وجود ندارند باعث به وجود آمدنشان 

 ستقل نخواهند شد و به وجود نخواهند آمد.شود. یعنی بی نهایت وابسته هیچگاه منمی

الف

جب

د



 

 

آید و تا وقتی د حالت دوم نیز به این دلیل غیرممکن است که تا وقتی الف به وجود نیاید د به وجود نمی 

ود دیگری در این آید. بنابراین هیچگاه نه الف و نه د و نه هیچ موجبه وجود نیاید الف هم به وجود نمی

 خواهند آمد.خود به وجود نچرخه خودبه

موجودات وابسته،  تنها حالتی که ممکن است اتفاق بیفتد و قطعا هم اتفاق افتاده حالت سوم است که زنجیرۀ

ه از چیز دیگری وجود نگرفتکه وجودش از خودش است و آن موجود، به موجودی تک و در کل تک

 است ختم شود. این موجود همان خداست.

فرمایند: ت در پاسخ مختصری میپرسند دلیل بر خدای واحد چیست؟ حضردر روایتی از امام صادق می

 ای از برهان بالاست.این پاسخ، خلاصه 1«آن نیازی است که مخلوقات دارند.»

 

 برهان محدودیت 1.5.2

 مراحل و مقدمات این برهان بدین صورت است:

موجودات عالم دارای محدودیت هستند؛ محدودیت های تمام  .1

 مکانی، زمانی، علمی، قدرتی و . .  

 ای دارد.دارد؛ به عبارت دیگر هر محدودیتی محدود کنندههر محدودیتی علتی  .2

شوند. اگر آن محدود ها به یک محدود کنندۀ نامحدود ختم میتمام این محدود ها و محدود کننده .3

ای ورای آن نیز وجود داشته باشد. بنابراین محدود کننده نهایی نیز محدود باشد باید محدود کننده

 دون نهایت است. کنندۀ نهایی خود بی حد و ب

 کند در عالم وجودی بینهایت از تمام جهات وجود دارد.این استدلال نیز با تحلیل ذهنی اثبات می

 درباره صفات ذات خدا برهان دو نتایج 1.5.2.1

های صفات و ویژگیکرد مستقل را در جهان اثبات میوجود دست کم یک امکان که و وجوب از برهان 

 شود:زیر درباره خدا اثبات می
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بیان دیگری از برهان 
-ان  را میوجوب و امک

نوشت شماره در پیتوانید 
با کلیک به طور خلاصه یا  8

 یکدر بر پیوست زیر 
 کلیپ ببنید:

برهان وجوب و امکان 
 گوید؟چه می
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 : واجب الوجود .1

 فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَق
تمام  که بودن برایش ضروری است و نبودن درباره آن اصلا امکان ندارد. است وجودیخدای متعال 

. این یعنی موجودات غیراز خدا ممکن است که وجود داشته باشند و ممکن است که وجود نداشته باشند

خدا وجودی است که وجود نداشتن درباره شود که ین تحلیل ذهنی ثابت میبا ااما  ممکن الوجود هستند.

 .این یعنی خدا واجب الوجود است اش ممکن نیست.

 

  ؛. بی نیاز2

 اللَّهُ الصَّمَد
نیاز است. توان نتیجه گرفت که این حقیقت از هرچیز بیاز برهان اول که وجودی مستقل را اثبات کرد می

کاملا  غیروابستهپس این موجود زی وابسته نباشد پس نیازی به هیچ چیز ندارد. وقتی موجودی به هیچ چی

 است. « الله الصمد»ین همان معنای نیاز است. ااز هرچیزی بیمستقل و 

 ؛ . بسیط و غیرمرکب3

 حَد  اَهُوَ اللَّهُ  قُلْ
ودی ترکیبی ندارد؛ چراکه گیریم که دارای اجزای سازنده نیز نیست. یعنی وجنیاز بودن خدا نتیجه میاز بی

موجود مرکب وابسته به اجزای خود است و موجود مستقل به هیچ چیز وابسته نیست، پس هیچ جزئی هم 

به عبارت دیگر خدای عالم چیزی که قابل انفکاک و جداسازی ندارد و همه اش یکدست و یگانه است. 

هیچ حالتی از خدا با قتی خداوند غیرمرکب باشد از منظر دیگر و«. هو الله احد»این یعنی از او باشد ندارد. 

هرصفت خدا عین صفت دیگرش است. خدا در جایی خشمگین و در جای  .فرق نداردنیز حالت دیگرش 



 

 

های دیگر خوشحال نیست. بلکه خشم و رحمت همه یک حقیقت است. این مخلوقات هستند که ظرفیت

 شود.های مختلف از خدا میمختلفشان باعث دریافت ویژگی

کند صفات زیر دربارۀ ذات خداوند به از برهان محدودیت که وجود یک بینهایت را در عالم اثبات می

 رسد:اثبات می

 . واحد بودن خدا4

 الْواحِدُ الْقَهَّارُ  اللَّهُسُبحْانَهُ هُوَ 

از برهان دوم که بدون محدودیت بودن 

توان نتیجه گرفت که خدا را اثبات کرد می

ست؛ چراکه هر بینهایتی یکی خدا یکتا

است. فرض کنید در یک صفحه مانند تخته 

کلاس یک شکل قرمز بدون حد و نهایت 

حد یعنی شکلی که رسم کنیم. شکل بی

تمام صفحه را پرکرده است. آیا در این 

ماند؟ در واقع بینهایت در هر جهتی تمام سطح جای دیگری برای شکل دیگری مثلا به رنگ سفید باقی می

ماند. از آنجا که خدا در تمام جهات بینهایت کند و جایی برای موجود دیگر باقی نمیآن جهت را پر می

ها از ذات بینهایت الهی پر است. به همین دلیل فقط یک بینهایت ها و زماناست بنابراین تمام ابعاد، مکان

کتایی خدا اصلا دو بردار نیست و وجود دارد. این معنی یکتایی و واحد بودن خداست. بنابراین درواقع ی

 فرض دو درباره آن محال است.

 غیرقابل وصف بودن خدا .5

 فَسُبحْانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عمََّا يَصِفُون

توصیف  وصفیبا هیچ را نمی توان . خدا دهدبودن خدا غیرقابل وصف بودن او را نیز نشان مینامحدود 

که خدا درحالیشود. برای آنچیزی است که توصیف میحد و مرزی کرد؛ چراکه هر توصیفی نشان دهندۀ 

در واقع خدا ماهیت ندارد.  تا بتوان با بیان محدودیت هایش آن را توصیف کرد.ندارد هیچ حد و مرزی 



 

 

های دربرگیرندۀ هر چیز است و هیچ چارچوبی خدا را چون ماهیت نشان دهنده محدودیت ها و چارچوب

 گیرد.در بر نمی

 1حی بودن. 6

 يُّوملاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَاِلهَ اِ اللَّهُ لا 

اراده داشتن،  هایی از جمله: آگاهی، در لحظه بودن وای ویژگیحی به معنای زنده است. هر موجود زنده

ای از حیات و بهره توان به زنده بودن خالق پی برد. وقتی موجودات وابستهدارد. از زنده بودن مخلوقات می

ده بودن مخلوقات ی دارند موجود مستقل قطعا سطح بینهایت و غیرقابل فهمی از آن را دارد. درواقع زنزندگ

تفاقات، ناظر اای از حیات و زنده بودن حضرت حق است. زنده بودن خدای تعالی حاضر بودن در تمام سایه

و به روز مداوم  خلق و هدایتای با مخلوقات و های ما، ارتباط آنی و لحظهبودن بر تمام ذهنیات و تصمیم

 دهد. را نشان می

 

 برهان صدیقین  1.5.3

 آید(:در امتحان نمیسوالی از آن )این برهان صرفا برای مطالعه است و 

ن را کامل تر و برهان صدیقین از ابن سینا شروع شده و توسط ملاصدرا کامل تر  شده است. و علامه طباطبایی آ
 ساده تر کرده است.

 ی آشنایی با برهان صدیقین:چند مقدمه برا
د. .. وجود دارن. همه موجودات یک وجه مشترک دارند که آن وجود است. یعنی خدا، ملائکه، انسان، گیاهان و .1

 پس : همه موجودات در وجود مشترک اند.
 . همه موجودات اطراف ما به نحوی محدود و مقیدند.2
ماند حقیقتی مطلق و بدون هیچ گونه نگیریم آنچه باقی می . حال اگر محدودیت های موجود در عالم را در نظر3

 محدودیت و قید است. این همان حقیقت عالم است.
 برهان:

 . واقعیت )یا حقیقت( مطلق و بدون قید عالم انکارناپذیر است.1
 . خداوند واقعیت مطلق و بدون قید عالم است.2

 نتیجه: خداوند انکارناپذیر است.

                                                           

نده بودن خدا با مخلوقات و تاثیر آن بر شود اما اگر ارتباط ز. صفت حی از آن جهت که مختص به ذات الهی است، در صفات ذات طبقه بندی می 1

 توان آن را در صفات فعل طبقه بندی کرد.خلق درنظر گرفته شود می



 

 

  



 

 

 هستی خدا و 2

از صفات خدای سبحان در بخش قبل مورد بررسی و تحلیل و استدلال عقلی قرار گرفت. این صفات بعضی 

او در و آثار ل افعاگویند. اما صفات دیگر خدای تعالی دربارۀ که دربارۀ ذات خداست را صفات ذات می

ات او قابل صفات فعل خدا از صفات ذگویند. عالم مخلوقات است. به این نوع صفات صفات فعل خدا می

 :کنیمدر این بخش به برخی از صفات فعل خدا درباره مخلوقات اشاره میاثبات و استنباط است. 

 رب 2.1.1

 سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عمََّا يَصِفُون
منزه است. کنند،پروردگار آسمان ها و زمین، پروردگار عرش از آنچه توصیف می  

 

است « رب»تر صاحب اختیار و مالک و پرورنده است. مربی یا پرورنده که معنای قابل توجهرب به معنی 

شود که رشد دادن کسی را به عهده دارد. این معنا غیر از خالق است. خالق چیزی را به آن کسی گفته می

ست. پروردگار آفریند و ممکن است آن را رها کند. اما پرورش دهنده دائما در تمام مراحل رشد با اومی

 کند.در لحظه لحظۀ زندگی تمام موجودات را همراهی می

 

 



 

 

 رمقد   2.1.2

ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْديراخَلَقَ كُلَّ شيَْ   
 همه چیز را خلق و سپس اندازه آن را دقیق تعیین کرد

 

أ اصلی آن ها و قوانین جاری در هستی از منشها و اندازهها. تعیین تمام حسابمقدِر یعنی تعیین کنندۀ اندازه

وابسته تدبیر خدا و  ای و مداوم به خواستها به طور لحظهآید. اینکه تمام اندازهیعنی پروردگار متعال می

های طبیعی ناسازگار شود با تصور ما از ثابت بودن قوانین و اندازهمیل به قول قرآن از طرف خدا نازو است 

 است.

 و گمراه کننده ت کنندهیاده 2.1.3

لاَّ الْفاسِقيناِثيراً وَ يَهْدي بِهِ كَثيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ يُضِلُّ بِهِ كَ  
کند و گمراه نمی کند مگر گناه کاران رارا با آن گمراه و عدۀ زیادی را با آن هدایت می زیادیعدۀ   

کند یکی از افعال خدا در هستی هدایت است. خداوند هرکس را که به دنبال حق حرکت کند هدایت می

 کند.مقابل هم هرکس را در مسیر فسق و گناه گام بردارد، گمراه میو در طرف 

 

 

 



 

 

 خدا و انسان  3



 

 

در اسلام ضمن بیان صفات نامحدود و نامتناهی برای خدا، او را حقیقتی بسیار ملموس و نزدیک به انسان 

در ذهن  توان آن راخدا چنان متعالی و متفاوت از مخلوقات است که حتی نمیکند. از طرفی تعریف می

خدا در اسلام  آورد و از هیچ جهت برای انسان و سایر مخلوقات قابل شناسایی نیست. از طرف دیگر

تواند خدا را ترین الفاظ میشد که با صمیمیگیرد و چنان به او نزدیک میمخاطب مستقیم انسان قرار می

 تظار برآورده شدن آنها را داشته باشد.بخواند، با او نجوا کند و نیازهای خود را با او درمیان بگذارد و ان

این یعنی خدا در عین عظمت و فاصله داشتنش از انسان در تمام حالات انسان حاضر و ناظر و زنده است. 

حضور و همراهی خدا با انسان به این معناست که تمام حالات و احساسات انسان نسبت به خدا تاثیر عمیقی 

ناظر بودن خدا به معنی وجود ذهنی بالای سر انسان انسان نیست بلکه به  گذارد.در او و عالم اطراف او می

های انسان متصل به بینهایت این معناست که خدا در ذره ذره وجود انسان حضور دارد و تک تک لحظه

 است و هرکاری از انسان سربزند برای خود انسان و کل عالم تأثیری بس عمیق دارد. 

 قلب انسان خدا و 3.1

کنند، خدا در قلب های ذهنی جستجو میای با تحلیلای خدا را با چشم سر و عدهینکه عدهبرخلاف ا

این روش . استعرفانی معرفت وجدان، شهود درونی و ها قابل درک است. مقصود از قلب همان انسان

، کمابیش از و در هر سطحی. بلکه هر کسی با هر اعتقادی نیست ط مخصوص عرفا و انسان های خاصفق

 کند.و خدا را حس می بردبهره میدرون خود  دراین روش 



 

 

 دیدن خدا در قلب 3.1.1

گیریم عمل به وجدانیات تاثیر مستقیم با با توجه به نمونه هایی که از باورهای وجدانی گفته شد، نتیجه می

حس وجدانی خدا در دل دارد. بنابراین باور قلبی به وجود خدا مرتبط با رفتارهای انسان درخصوص 

ها مشترک است. در این روش بدون تجربه حسی و بدون وجدانیات است؛ وجدانیاتی که میان همه انسان

استفاده از مفاهیم فلسفی و استدلالی پیچیده در درون خود بدون واسطه، حقیقت خدا را به اندازه ظرفیت 

گیرد. دیدن خدا ورها قرار میخود درمیابد. بنابراین معرفت اصلی خدا و باور به وجود او در این دسته از با

 شود. به این دو روایت زیبا توجه کنید:نیز به همین دریافت درونی و قلب گفته می

شخصى به نام ذِعْلِب در مقابل حضرت ایستاد و عرضه داشت ··· در زمان خلافت على علیه السلام »

ود: واى بر تو اى ذعلب! : اى امیر مؤمنان! آیا تا کنون پروردگار خود را دیده اى ؟ حضرت فرم

من خدایى را که ندیده باشم نمى پرستم. عرض کرد: چگونه او را دیده اى، برایمان وصفش کن؟ 

چشمها او را با نگاه کردن ندیده اند، بلکه دلها از طریق حقایق ایمان مشاهده  ...حضرت فرمود: 

 «اش کرده اند.

 در روایت دیگری از امام صادق آمده است:

از امام صادق علیه السلام سؤال کردم : آیا مؤمنان در روز رستاخیز خدا را مى  گویدمی رابو بصی»

بینند؟ حضرت فرمود : آرى، پیش از روز قیامت هم او را دیده اند! عرض کردم: چه وقت؟ فرمود: 

«. چراآیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: »به آنان فرمود: ]در عالم ذر و پیش از تولد[ هنگامى که 

حضرت سپس لحظاتى سکوت کرد و آن گاه فرمود: همانا مؤمنان، خدا را در دنیا و پیش از روز 

 رستاخیز مى بینند. آیا همین حالا تو او را نمى بینى؟! 

 



 

 

 برای احساس و درک بهتر خدا باید کمی بیشتر به وجدان و قلب انسان توجه کنیم:

با انسان باید » شودآید. به عنوان مثال وقتی گفته میبرمی های انسان از درون قلبشبرخی باورها و فهم

آید این باور نه به وسیله تجربه به دست می« طوری رفتار کند که دوست دارد با خودش رفتار شود.دیگران 

ذهنی؛ اما همه به آن باور دارند. در واقع معرفت نسبت به این جمله از درون و استدلال و نه به وسیله تحلیل 

 کنیم:های قابل توجه و عجیب وجدان و قلب را بررسی میدر ادامه ویژگی آید.و وجدان انسان بر میب قل

 قلب و وجدان ویژگی های 3.1.2

نه نیازی و است استدلال . بی واسطه و مستقیم می باشد؛ برای فهمیدن این دسته باورها نه نیازی به 1

به درون باعث انسان خالص توجه ست که ه های وجدانی اینگونه ادانست دارد.به آزمایش وجود 

لزوم تشکر از کسی »به عنوان مثال برای متوجه شدن  شود.ی میباوردانستن و فهمیدن وظیفه یا 

تایید  توجه، شی ضرورت ندارد، بلکه به صرفاستدلال یا آزمای« که نعمتی به انسان داده است

 کر کرد.کنیم که از کسی که به انسان نعمت داده است باید تشمی

در کسب دانسته های وجدانی  با استدلال و آزمایش انسان و دیگران دخالت مستقیمیبنابراین 

ندارند؛ برای کسب باورهای وجدانی و درونی راه مستقیمی مثل حل تمرین، انجام آزمایش، مطالعه 

توانی گوید تو نمییک کتاب یا گذراندن واحد درسی وجود ندارد. حتی در قرآن به پیامبر می

 هرکس را بخواهی هدایت کنی.

 إِنَّکَ لا تَهدْی منَْ أحَْببَْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ یهَدْی منَْ یشَاءُ : 56/قصص

 کندتوانی هرکس را دوست داری هدایت کنی بلکه خدا هرکس را بخواهد هدایت میتو نمی



 

 

خود اشخاص  فرمایدمیه ای در آی. داندخدا مربوط میالهام و وحی قرآن راهیابی در این مسیر را تنها به 

 ندارند:مستقل هم در هدایت خود نقش 

هیچ : عْقلِوُنَوَ ما کانَ لنَِفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ یجَْعَلُ الرِّجْسَ علَیَ الَّذینَ لا یَ: 100یونس / 

او ( ! و پلیدی ) کفر و  کس نمی تواند ایمان بیاورد ، جز به فرمان خدا ) و توفیق و یاری و هدایت

  .گناه ( را بر کسانی قرار می دهد که نمی اندیشند

 1باشد موقوف هدایتزاهد ار راه به رندی نبرد معذور است                    عشق کاری است که 

 

                                                           

 . دیوان حافظ 1

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=10&AID=100


 

 

وجدانی ارتباط مستقیم با روی و جهت قلب انسان دارد. اینکه انسان چه جهتی در زندگی دارد . باورهای 2

تر باورهای اش چیست، تعیین کنندۀ باورهای وجدانیش است. هرچقدر انسان حق طلبو دغدغۀ اصلی

 فرماید:تر و بیشتر است. قرآن میوجدانیش کامل

 (68 /عنکبوت)الْمحُْسنِینَ لَمَعَ اللَّهَ  إِنَّ وَ سبُُلنَا لَنَهْدِیَنَّهمُْ فینا جاهدَُوا لَّذینَا 

 .، هدایتشان خواهیم کردکنند، قطعاً به راه های خود تلاشو آنها که در راه ما 

درون انسان و خودسازی تحول در به دنبال معارف شهودی بگردد.  انسان باید در درون خودبه عبارت دیگر 

ود باورهای درونی بیشتری برای انسان حاصل شود. هر قدر انسان روی خود باعث می ش ،و کنترل بیشتر

برخلاف روش تجربی که با تحقیق و  شود.مند میقلب خود را به سمت حق کند از این شناخت بیشتر بهره

هرکسی رسند در این روش آزمایش و روش استدلالی که با حل تمرین و تحلیل های ذهنی به نتیجه می

  وجدانی خواهد یافت؛درک و فهم اش های زندگیو اولویت اشو جدیت درونی سب با توجهانمت

 شود:هرقدر انسان نسبت به امور وجدانی دغدغۀ بیشتر داشته باشد وجدانیاتش بیشتر و پررنگ تر می

 یآن یکه در جستن آن زیهر چ

فرمایند ذکر و یاد حق ع( میابیطالب)بنشود. علییاد و توجه باعث هوشیار شدن انسان در امور وجدانی می

 شود قلب انسان نسبت به وجدانیات آگاه تر بشود:باعث می

عْدَ الْعَشْوۀَِ وَ تَنقَْادُ إِنَّ اللَّهَ سُبحَْانَهُ وَ تَعَالَى جعَلََ الذِّکْرَ جِلاءً لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بهِِ بعَدَْ الْوَقرْۀَِ وَ تبُْصِرُ بِهِ بَ 

 (222)نهج البلاغۀ/خطبۀ  نَدَۀبِهِ بَعْدَ المُْعَا

وسیلۀ به  ؛ذکر و یاد را روشنایى دلها قرار دادو تعالی فرماید: خداوند سبحان مى -علیه السّلام -على

 شوند.راه میسرپیچی سربهبینند و بعد از شنوند و بعد از تاریکى مىبعد از کرى مىدلها آن 

 

-خودخواههرچه انسان است. وجدانی نع رؤیت حقایق ما و غرق در خوشگذرانی شدن، غرور ،. گردنکشی3

بیند. آنگاه حتی اگر قلبش تاریک تر می شود و حقایق درونی و وجدانی را کمتر میتر تر و گردنکش

حق نمی کلام داده شود باز متوجه نشان پیامبر هم  برای انسان معجزه ای بیاورد و نشانه های کاملی به انسان 

 شود. 



 

 

 بمِا لِیُؤمِْنُوا کانُوا فمَا باِلبَْیِّناتِ  فجَاؤُهمُْ  قَوْمِهِمْ إِلی رسُلُاً بَعدْهِِ بَعثَْنا منِْ : ثُم74َّیونس/
 المُْعْتَدین قُلُوبِ عَلی نَطْبَعُ کَذلکَِ  قبَْلُ منِْ بِهِ کَذَّبُوا

ل روشن برایشان سپس بعد از نوح ، رسولانی به سوی قومشان فرستادیم آنان دلای
دلهای  اینچنین بر نشدنی بود! دلیل تکذیب قبلیشانبه  آنهاایمان ماّ آوردند ا

  [تا چیزی را درک نکنند]تجاوزکاران مهر می نهیم 
آنچه کنند، به این دلیل است که فرماید: کسانی که آیات خدا را افسانه توصیف میدر جای دیگر می

 بر دل آنها زنگار ایجاد کرده است:  شدندمرتکب می

 ل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون()کلا ب
 بلکه آنچه کسب کرده بودند بر قلب آنها زنگار زده است. 
 

رسولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله: إنَّ المؤمنَ إذا أذنَبَ کانَت نکُتَۀ  سَوداءُ فی قلَبِهِ، فإن 
ذی ذکََرهَُ اللَّهُ فی کتابِهِ تابَ ونَزَعَ واستَغفَرَ صقُِلَ قَلبهُُ، فإن زاد زاَدتَ، فذلکَ الرانُ ال

 (527ص  9)میزان الحکمه، ج قُلُوبهِِمْ ما کانوُا یَکسِْبُونَ کَلَّا بَلْ رانَ عَلى»
شود، سپس اگر دهد نقطۀ سیاهی در قلبش ایجاد میمومن وقتی گناهی انجام می

شتر شود و اگر گناه را بیتوبه کند و دست بکشد و استغفار کند قلبش صیقل داده می
 شود. این همان زنگاری است که خدا در کتابش گفته است. کند سیاهی بیشتر می

 

هاست. نشانه و آیه با استدلال و تجربه متفاوت است. ابزار بیدار کردن باورهای وجدانی آیه ها و نشانه. 4

ان را حرکت ها قلب و وجدان انسکند و تجربه و آزمایش حس را. اما نشانهاستدلال ذهن را درگیر می

 دهند.می

 

مستقیم و بدون  ات،: از آنجا که وجدانیهاها و تلقیننه آموزش مبتنی بر باورهای یقینی و قطعی است. 5

واسطه برای انسان حاصل می شوند، یقینی و قطعی هستند. به این معنا که لازم نیست انسان به شک هایش 

تبدیل به یقین کند. بلکه اگر تنها به اد به دیگران یا اعتمهایش را با تلقین عمل کند و تلاش کند شک

وجدانیاتی که یقین دارد عمل کند و نسبت به آنها جدیت داشته باشد، یقینیات وجدانی دیگر نیز برای انسان 



 

 

حاصل می شود. در واقع آنچه در این دسته از علوم اهمیت دارد اینست که انسان به آنچه می داند و علم 

 دارد، عمل کند.

 .ورثه اللهّ علم ما لم یعلم بما یعلم من عملروایت از پیامبر: 

 ه می کند.هرکس به آنچه میداند عمل کند خدا او را نسبت به آنچه نمی داند آگا
سیاری از بوجدانیات با تعصب ورزیدن و اصرار برآنچه به ما آموزش داده شده است، متفاوت است. در 

نیم و کارهایی کاصرار می تاثیر داردما  و جوهای اجتماعی ای که بر هاتربیت ها، آموزش طبقموارد ما 

 مان بر نیامده است. از عمق قلب و وجدانکه دهیم انجام می

به عنوان علم  بین علم برای دنیا و علم برای خدا تفاوت اساسی وجود دارد. این تفاوت همان است که ما

 آموزشی و علم وجدانی معرفی می کنیم:

علی ع روایت شده که از قول رسول الله ص گفته اند که هرکس علم را برای خدا دنبال کند به  از حضرت

هیچ دری از آن نمی رسد مگر اینکه افتادگی اش در درون و تواضعش در میان مردم و ترسش نسبت به 

و هرکس علم  خدا و تلاشش در دین افزایش می یابد و این نفع انسان از علم است و باید این را یادگرفت،

را برای دنیا و جایگاه اجتماعی و بهره مندی از قدرتمندان دنبال کند، به هیچ دری از آن نمی رسد مگر 

اینکه خودبزرگ بینی در درون و سلطه طلبی بر مردم و مغرور شدن نسبت به خدا و کوتاهی در دین برایش 

نشود و باید از آن اجتناب کرد و باید از افزایش می یابد و این علمی است که از آن هیچ بهره ای حاصل 

 1ضرر به خود و پشیمانی و خاری در روز قیامت خود را نگه داشت.

نس اصرار وجدانیات با جعمل به های ما مطالب درست و مفیدی باشند اما جنس هرچند چه بسا آموزش 

 ها چند تفاوت اساسی دارد:بر آموزش

آموزش ها اگر از رامش و اطمینان قلبی کامل اما عمل به الف. عمل به وجدانیات همراه است با آ

آموزش . تخریب و به هم ریخته شدن این آموزش هاهمراه است با ترس و اضطراب از  وجدان برنیاید،

                                                           

زْدَادَ بهِِ فِی نَفْسهِِ ذُلًّا وَ فِی النَّاسِ توََاضُعاً وَ للَِّهِ خَوفْاً وَ اباً إِلَّا اوَ رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص مَنْ طَلَبَ الْعلِْمَ لِلَّهِ لَمْ یُصِبْ منِهُْ بَ.  1

 السُّلْطَانِ لَمْ یُصِبْ منِهُْ بَاباً إِلَّا ازْدَادَ فِی لْمَنْزِلۀَِ عنِدَْ النَّاسِ وَ الْحُظْوۀَِ عِنْدَفِی الدِّینِ اجْتِهَاداً وَ ذَلِکَ الَّذِی یَنْتَفِعُ بِالْعِلْمِ فلَْیَتَعلََّمْهُ وَ مَنْ طَلَبَ الْعلِْمَ لِلدُّنْیَا وَ ا

سهِِ وَ النَّدَامۀَِ وَ الخِْزْیِ فِعُ بِالْعِلْمِ فَلْیَکُفَّ وَ لْیُمْسِکْ عَنِ الْحُجَّۀِ عَلَى نَفْ نَفْسهِِ عظَمَۀًَ وَ علََى النَّاسِ اسْتِطَالۀًَ وَ بِاللَّهِ اغْتِرَاراً وَ مِنَ الدِّینِ جَفَاءً فذََلِکَ الَّذِی لَا ینَتَْ

 یوَمَْ الْقیَِامَۀ



 

 

انسان دلیل محاسبات ریاضی )بر اساس تجربه( یا اما اگر های ما براساس تجربۀ نتیجۀ خوب است. 

آموزش نیابد نسبت به آن ای برای یک قانع کننده محکم و

 دچار تردید و شک می شود.

نیاز از نتیجه و استدلال در درون اما امور قلبی و وجدانی بی

این اطمینان به دلیل یقینی است که انسان انسان روشن است. 

از عمق وجود خود نسبت به آنها دارد؛ یقینی که در صورت 

 ثابت است. یاتفاقنتیجه و هر 

 انسان خضوع، تواضع و گذشتن کامل ب. وجدانیات برای

-برای انسان غرور و خودبینی به همراه می از خود به همراه دارد اما آموزش های خشک و متعصبانه

ای و شود اما تعصبات خشک، کلیشهآورد. در وجدانیات دل انسان شکسته و گاه چشم نمناک می

 روح هستند.بی

ها و وظایفش مسئولیتتر و انگیزه انسان را برای انجام عمل به وجدانیات انسان را وظیفه شناسج. 

به انسان این  ها بدون اینکه برای انسان وجدانی شودآموزشاما عمل به  ؛کندبیشتر می دربرابر دیگران،

بنابراین توقعش از دیگران  اش را انجام داده است و دیگر مسئولیتی نداردحس را می دهد که وظیفه

 .شودبیشتر می

آموزش دهند اما حق و صبر انسان در مقابل ناملایمات را افزایش میبه جدانیات، عشق و محبت . ود

برند و تحمل انسان خشم انسان را نسبت به اتفاقات بالا مینه و ناشی از جوزدگی در جامعه تعصباهای م

 کندکم میرا 

 

. 

 . عجله در به دست آوردن باورهای وجدانی صحیح نیست. 6

 (37الأنبیاء :  ) فَلا تَستَْعْجِلُون إِنْسانُ مِنْ عجََلٍ سأَُریکمُْ آیاتیخُلِقَ الْ 
انسان از عجله خلق شده است. نشانه های خود را به شما نشان خواهیم داد پس عجله 

 نکنید.



 

 

 کند. در اینصورت هایی که تا بحال با قلب خود دیده است به طور جدی عملانسان فقط وظیفه دارد به نشانه

 نشانه های دیگر به او نشان داده خواهد شد.

شود. این نکته را قرآن در روش اوج باورهای وجدانی و ایمان کامل به تدریج برای انسان حاصل می

دهد. قرآن تصویر رشد معنوی حضرت ابراهیم را پله حضرت ابراهیم در شناخت حقیقت هستی نشان می

تار، سپس ماه و سپس خورشید را به عنوان پروردگار انتخاب دهد بدینصورت که ابتدا او سپله نشان می

گیرد که باید به سراغ حقیقتی ثابت و ماندگارتر برود هربار با مشاهدۀ تغییر و افول آنها نتیجه میکند؛ اما می

رسد و او را پروردگار خود آورندۀ ازلی و ابدی آسمان و زمین میتا در نهایت به بینهایت همه چیز، پدید

در روایتی از امام صادق پرسیده شده است آیا ابراهیم در این مسیر که در مراحلی گفت  1کند.انتخاب می

اند خیر او در طلب ستاره، ماه یا خورشید پروردگار من است، دچار شرک شد؟ حضرت در پاسخ فرموده

 2پروردگارش بود.

 

 

، آیده دست میربه باستدلال و تجایی که با باورهباورهای وجدانی قابل پذیرش و انکار است. برخلاف  .7

تدلال توان نادیده گرفت و انکار کرد. درخصوص یک استوان پذیرفت و میباورهای وجدانی را می

که از طریق  هندسی یا نتیجه یک آزمایش تجربی نپذیرفتن و لجاجت معنا ندارد؛ اما درخصوص اخلاقیاتی

 است. ممکن ملاً عمل مطابق آنها و یا رد و عمل برخلاف آنها کاوجدانی و درونی باور داریم، پذیرفتن و 

پذیرش باورهای وجدانی ایمان است و انکار باورهای وجدانی کفر است. در روایتی امام صادق فرموده 

حقیقت ایمان اینست که حق را حتی اگر به ضررت باشد بر باطل حتی اگر به نفعت باشد مقدم »است که 

                                                           

 ئنِ لَّمْ یهَْْدِنىِ رَبىّ فَلَمَّا أَفلََ قَالَ لَ  (فلَمََّا رَءَا الْقمََرَ بَازِغًا قَالَ هَاذَا رَبى76ّفَلمََّا جَنَّ علَیَْهِ الَّیْلُ رَءَا کوَْکَبًا  قَالَ هَاذَا رَبىِّ  فلَمََّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الاَْفِْلِینَ).  1

وَجَّهْتُ وَجهِْىَ لِلَّذِى  (إِنى78ّء  مِّمَّا تُشرْکُونَ)هَاذَا أَکبْرَ  فلََمَّا أَفَلَتْ قَالَ یَقوَْمِ إِنىِّ بَرِى (فَلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَازِغَۀً قَالَ هَاذَا رَبى77ّلأَکوُنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ)

 (79انعام/لسَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفًا  وَ مَا أَنَا مِنَ المُْشرْکیِنَ)فطََرَ ا

وَ إِنَّمَاکَانَ  -إِبْرَاهِیمَ شِرْک  ا الْیَوْمَ فَهُوَ مُشْرِک ، وَ لَمْ یَکُنْ مِنْ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ إِبْرَاهِیمَ هذا رَبِّی أَشْرَکَ فِی قَوْلِهِ هذا رَبِّی فَقَالَ لَا مَنْ قَالَ هَذَ.  2

 (208، ص: 1تفسیر القمی، ج) فِی طَلَبِ رَبِّه



 

 

نسان حق را حتی اگر به ضررش باشد بپذیرد یعنی باور وجدانی و قلبی خود را بپذیرد. این اینکه ا 1...«کنی 

 همان حقیقت ایمان است. 

 تسلیم شدن(  و )پذیرفتن، تصدیق قلبی +)باورهای وجدانی(  = ایمان

ل ماهیت باور وجدانی، اختیاری است و همین قسمت اص پذیرش، تصدیق قلبی و تسلیم شدن به یک قسمت

م در اختیار دهد؛ اما قسمت دیگر آن که باورهای وجدانی انسان است به طور مستقییمان را تشکیل میا

 انسان نیست.

 شود:نیز که طرف مقابل ایمان است بدین گونه تعریف می« کفر»براین اساس 

 )نادیده گرفتن، نپذیرفتن و تسلیم نشدن( += )باورهای وجدانی(  کفر

ون خدا اصل چاست. « کفر»و نپذیرفتن و نادیده گرفتن هر یک از آن ها « ایمان»پذیرش هریک از باورها 

 ست. خداست و اصل کفر هم کفر به خدا اایمان به  و حقیقت تمام وجدانیات است اصل ایمان نیز

 :ه از تعریف ایماننتیجچند 

ی را بپذیری و کفر یعنی دانیعنی آنچه میبنابراین ایمان ها. ها نه ندانستهدانستهپذیرش یعنی ایمان . الف

و کفر برایش  داند ایمانآنچه میدانی را نپذیری! پس اگر انسانی چیزی را در وجدان و قلب خود نمی

ود تلقین کنیم، تصور خکند. بنابراین تصور اینکه ما در ایمان باید آنچه را نمی دانیم به معنا پیدا نمی

نسبت به آن با  ودانیم بپذیریم ر درون و عمق جانمان میاشتباهی است بلکه در ایمان باید آنچه را د

 جدیت عمل کنیم.

و به این خاطر در قرآن به آن امر می کند. اگر ایمان وابسته به  استاختیاری یک عمل . ایمان ب

 دستور داد. اگر ایمان حاصل تربیت و محیط باشدآن به تربیت خانوادگی و اجتماعی بود که نمی شد 

شود ، کافر میتربیت شده کسی که براساس کفر شود ومی، مومن اس ایمان تربیت شدهکه براسکسی 

ایمان یک کار فعالانه است.  واقعیت اینست که. و دستور خدا به ایمان و نهی از کفر فایده ای ندارد

                                                           

قکَُ  إنِْ نَفعَکََ وَ أَنْ لَا یَجُوزَ مَنْطِعَنْ أَبیِ عبَدِْ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ منِْ حَقِیقَۀِ الْإِیمَانِ أنَْ تؤُثْرَِ الحْقََّ وَ إِنْ ضَرَّکَ عَلىَ الْبَاطلِِ وَ.  1

 (53ص 1علِْمکََ. )خصال ج



 

 

که  یک کار ارادی است؛ کاری (34ص  2)کافی جایمان همه اش عمل است.  «کُلُّه الْإِیمَانُ عَملَ  »

 تواند انجام ندهد. اش می تواند انجام دهد و میانسان نسبت به وجدانیات درونی

؛ در ایمان وظیفه انسان کندو خود انسان آنها را ایجاد نمی از طرف خدا داده می شودجدانیات و. ج

جدی  به او داده شده است پذیرش داشته و تسلیم باشد، و صادقانه و وجدانیاتی کهاینست که نسبت به 

به عبارت دیگر معرفت عرفانی و الهی از طرف خدا در دل انسان قرار داده می شود و انسان  عمل کند.

به عبارت دیگر هرقدر که خدا به بنده ای معرفت  1در ایمان وظیفه پذیرش این معارف درونی را دارد.

 تظار دارد. و شناخت از خود و اوامرش را بدهد، همان قدر هم از او مؤاخذه می کند و ان

یمان پذیرش داریم ها ترکیبی از کفر و ایمان هستیم. همه نسبت به برخی از باورهای وجدان. ما انساند

ه این بستگی کنیم. درجۀ هر انسانی بو نسبت به برخی دیگر که برایمان دشوارتر است چشم پوشی می

 ش را کمتر کند.هایش را بیشتر و انکارهایچه مقدار دایرۀ پذیرشدر قلبش دارد که 

ر به معنی ترین معیار برای خوبی است و کفایمان به معنی پذیرش باورهای وجدانی هرکس دقیق .ه

جه به این معیار ترین معیار برای بدی هر انسان است. با تونپذیرفتن و نادیده گرفتن وجدانیات دقیق

کنیم اس میم هستند. اگر احسهای عالترینهای عالم و کافران پستاست که مومنان واقعی بهترین

ایم یا در برخی مومنان بد هستند و برخی کافران خوب یا در تعریف ایمان و کفرشان اشتباه کرده

 ایم.شان به ظاهرشان اکتفا کردهقضاوت خوبی و بدی

 

                                                           

روایتی از اصول در  ردیگ یقرار م یابیدارد و بر همان مبنا مورد ارز تیشود مسئول یبه او داده م یکه معرفت اله یانسان به همان نسبت.  1

بندگان وظیفه ای در ) هِ عَلیَ الخلَقِ اِذا عَرَّفَهمُ اَن یقَبَلُواخَلقِهِ اَن یَعرفِوُا. وَ لِلخلَقِ عَلَی اللهِ اَن یُعَرفَِهمُ. وَ للِعلی لَیسَ للهِ آمده است: کافی 

بر عهده بندگان است که ]سپس[ خود را معرفی کند. برای خلق به عهده خداست که این وظیفه ، بلکه قبال خدا برای شناخت ندارند

به خدا را در خود ایجاد کنند، بلکه وظیفه خدا می  یعنی: این وظیفه خلق نمی باشد که معرفت (معرفی کرد، بپذیرندخدا خود را وقتی 

 باشد که به خلق معرفت بدهد و وظیفه خلق در برابر خدا این است که وقتی خدا به آنان معرفت داد آن ها بپذیرند )عمل کنند(



 

 

 وجدانبا  خداارتباط  3.2

ک دریافت درونی یهمگی به  ای دارند که وقتی به آنها توجه کنند،ها باورهای وجدانی و درونیتمام انسان

ن توجه به شوند و آن باور به وجود و حضور حق در هستی است. در واقع توجه به وجدان بدومنتهی می

 خدا امکان پذیر نیست. 

یل می کند تا وجدانیات همگی به هم منسجم و متصل هستند؛ به این معنا که هریک دیگری را تایید و تکم

رف است: شوند. به عبارت دیگر همۀ وجدانیات یک حمنتهی و متصل می در نهایت در یک حقیقت به هم

 . توحیداین یعنی «. حق را رعایت کن»

شود انسان خدا را که دیگران را مانند خود دیدن و همگی را دارای یک حقیقت مشترک دانستن باعث می

حیوانات و حتی کل  ها و حتیانسان  حقیقت هستی است در قلب خود بیشتر حس کند. همدلی نسبت به

هستی، انسان را به هم ذاتی با دیگر موجودات می رساند. انسان با همدلی معنوی نسبت به یکدیگر خود را 

 داند. و این یگانگی همه موجودات یعنی احساس خدا. شبیه به هم و هم ذات با یکدیگر می

دارد ها از او معنا حقیقتی که تمام خوبی یمعناخدا به بنابراین خدا نه به معنای موجودی شبیه به انسان بلکه 

شود کسی به وجدانیات اعتقاد و توجه داشته باشد هاست. پس نمیها و وجدانیدقیقا مرتبط به تمام خوبی

شود به خاطر اما به خدا اعتقاد نداشته باشد. درواقع این فهم اشتباهی از خداست که کسی فکر کند می

ها و انسانیت ه دیگران خوبی کرد اما خدا را قبول نداشت. درواقع تمام خوبیها و به خاطر انسانیت بخوبی

کند و این دو چیزی جدای از خدا نیستند. اگر کسی انسانیت، وجدان و وجدان انسان دقیقاً به خدا اشاره می

 فرماید:در قرآن میها را جدای از خدا بداند خدا را اشتباه فهمیده است. و خوبی

 (110... )اسراء/ ا اللَّهَ أوَِ ادعُْوا الرَّحْمنَ أَیًّا ما تَدعْوُا فلََهُ الْأَسمْاءُ الحُْسْنىقُلِ ادْعوُ
را، هر کدام را بخوانید، )ذات پاکش یکى است « رحمان»را بخوانید یا « اللَّه»بگو:  

 «.بهترین نامهااست و( براى او 
های وجدانی های عالم از جمله خوبیم منشأ تمام خوبیطبق این آیه نام خدا مهم نیست. مهم اینست که بدانی

نبال حق و حقیقت ، به دشدنش قلاعو اخلاقی همگی ناشی شده از یک حقیقت متعالیست. انسان از ابتدای 

. گذارد.باشد حتی اگر به ضررش باشد حق را می پذیرد و به آن احترام می است و اگر انسان با وجدانی

 ش همان خداست:این حق در شکل نهایی ا

 ... ذلک بان الله هو الحق



 

 

 این بخاطر آنست که خدا همان حق است.
های وجدانی تعهد داشته باشد و عالم را بدون حقیقت و به هم ریخته و چگونه ممکن است کسی به خوبی

دا بدون حساب و کتاب بداند. بله ممکن است کسی به دلیل عملکرد اشتباه برخی متدینان از تکرار نام خ

بدون توجه به آثار آن خسته شده باشد و بگوید من خدا را قبول ندارم اما وجدان را قبول دارم و کارهای 

ای که او بدان عمل دهم. چنین کسی توجه ندارد که همان وجدان و خوبیخوب برای دیگران انجام می

 ای از خدای حقیقی است. نهنشاکند، همان می

باورهای وجدانی، تجربۀ و حس  تقویتبا توجه به این نکته 

این ویژگی کند. ازآنجا که درونی و قلبی خدا را در ما تقویت می

و هر سطحی از  فرهنگ، مذهب ،ها در تمام انسان ها با هر دین

ها ، حضرت حق نیز نزد تمام انسانوجود دارد علم و تکنولوژی

به طور درونی وجود دارد. کافی است انسان خودخواهی را کنار 

تر در گذارد و به وجدانیات خود عمل کند تا خدا را روشنب

  درون بیابد.

ها که در همه انسان ها وجود دارند و تقویت آنها حس خدا را در درون ما تقویت برخی از این ویژگی

 عبارتند از: کندمی

ای . جدیت در شکرگزاری؛ یکی از باورهای وجدانی وظیفه شکرگزاری در قبال هر نعمت دهنده1

است؛ تقویت این باور انسان را متوجه خدای عالم می کند که تمام هستی انسان ازوست. یک 

اند، و کسی که در مقابل هر انسان شکرگزار و قدردان نسبت به تمام کسانی که به او خوبی کرده

ها ها و زیباییای خضوع و تواضع دارد، چنین کسی قطعا در قبال منشأ تمام نعمتنعمت دهنده

بیشترین شکرگزاری و قدردانی را خواهد داشت. چنین انسانی از کل هستی راضی و با آرامش 

در روایتی « الحمد لله رب العالمین»بسیار، عمیقا از بودن خود لذت می برد و متشکر است. این یعنی 

 گفته شده است شکرگزارترین افراد نسبت به مردم شکرگزارترین افراد نسبت به خدا است. 

 شکرگزارند و بسیار صبور:های خدا مخصوص کسانی است که بسیار فرماید فهم نشانهن میقرآ

را « خود»هرچقدر 
پاک کنیم « خود»از 

« خود»خدا را در 
 خواهیم دید!



 

 

 1(5ابراهیم صبََّارٍ شَکُورٍ) إِنَّ فىِ ذَالکَِ لایََاتٍ لِّکلُ 
 !تاس شکرگزارو صبر کننده  کسی که بسیارهایى است براى هردر این، نشانه

ه شناخت ند. بنابراین آیه بدین معناست ککشود که زیاد شکرگزاری میشکور به کسی گفته می

 افتد که شکرگزاری کار دائمی آنها باشد. نشانه های خدا برای کسانی اتفاق می

از اخلاق  . توجه به اخلاقیات به معنی وظایف خود و حقوق دیگران؛ باید توجه کرد که مقصود3

نسان نسبت به وظایفی است که ادر اینجا اخلاق برای سود و منفعت بیشتر در دنیا نیست. بلکه آن 

رد دیگران را داند وظیفه دافهمد هرچند به ضررش باشد. اینکه مثلا انسان میدیگران در خود می

ن منفعت برای رسیدن خودش به منفعت بیشتر فریب ندهد. حتی اگر این خودداری از فریب دیگرا

ا وجدان گفته یگاه بدان انسانیت  او را محدود کند یا از بین ببرد. توجه به این مسئولیت ها که

شناسی حق وکند شناسی انسان است متوجه میشود، انسان را به منشأ آنها در دل که همان حقمی

 یعنی خداشناسی.

و عهد  . جدیت در رعایت عهد و پیمان و وظیفه و مسئولیت انسانی؛ کسی که برسر هر پیمان5

ست وس هایی که با پیمان هایش در تعارض اخود جدی بماند، خود را متعهد می داند از ه

کند. ایت میکند و آنها را رعدرگذرد. چنین کسی با پیمان های انسانی خود نیز جدی برخورد می

لست است. یکی از پیمانهای انسانی حق طلبی و ضایع نکردن حقیقت است. این همان پیمان عهد ا

کن و ناسپاس شهای عهد اده است و تنها انسانهر انسانی به صرف به وجود آمدن به این پیمان تن د

 با نشانه های حق در عالم سرناسازگاری دارند:

  (32لقمان ختََّارٍ کَفُورٍ) وَ مَا یجحََدُ بِایاَتنَِا إِلَّا کلُ
 کنندشکنان ناسپاس انکار نمىآیات ما را هیچ کس جز پیمان

 حضور خدا در زندگی نتایج 3.3

لًا؛يوَ سَبِّحوهُ بُکرَةً وَ اَص  رًايثكَوا اذكُرُوا اللهََ ذِكرًا ءامَنُ نَيالَّذ هَايُّااَي  
(41احزاب/) و صبح و شام او را تسبیح کنید. دیکن ادی اری! خدا را بسدیاآورده مانیکه ا یکسان یا   

 آیا اعتقاد به خدا در زندگی تاثیر دارد؟

                                                           

 . این عبارت چهار بار در سوره های مختلف قرآن تکرار شده است.  1



 

 

 کند؟یاد خدا چگونه در زندگی انسان تغییر ایجاد می

 تواند شرایط زندگی ما را بهتر کند؟ چگونه؟خدا و رعایت دستورات خدا می آیا یاد

 کند؟ ر ایجاد میآیا گناه در شرایط زندگی ما تغیی

 یاد خدا رفتار انسان را خوب می کند. 3.3.1

 در این باره به جملۀ دلنشینی از امام خمینی اکتفا می کنیم:

 دیخواه یم که ی. آن وقتدیر محضر خدا، قلم دست گرفته اکه د دیبدان دیریگ یقلم به دست م که یآن وقت»

خداست. عالم محضر خداست.  که زبان شما، قلب شما، چشم شما، گوش شما در محضر دیبدان دیتکلم کن

خدا کار  ی. برایامور باطل و فان سرِ دیدعوا نکن . در محضر خدا با همدیخدا نکن تیدر محضر خدا معص

 1«.دیبرو شیخدا به پ یو برا دیبکن

                                                           

 461، ص:13امام،ج  فهیصح.  1



 

 

 شکر نعمت، نعمتت افزون کند 3.3.2

. همین حس کردن ارزش های اطرافش را بچشد و حس کنداصل شکرگزاری اینست که انسان لذت لطف

آنچه داریم از شکرگزاری زبانی مهمتر است. والبته مهمتر از این احساس ارزش نعمت ها اینست که نعمت 

 . این بالاترین درجه شکرگزاری است. ها را در مسیر درست استفاده کنیم

ها تک این نعمتهای الهی است؛ این به خود ما بستگی دارد که تکما مملو از نعمت لحظه لحظۀ زندگی

 را با دقت مشاهده و احساس کنیم یا نادیده بگیریم. 

تواند . کسی مینعمت چشم را در نظر بگیرید که یکی از هزاران هزار نعمتی است که به ما داده شده است

تواند در انگیز در شادی و سرور به سر برد و کسی هم میتمام عمرش را به دلیل داشتن این نعمت شگفت

گردد گاه قدردان آن نباشد. این کاملا به خود انسان برمیطول عمرش اصلا به این نعمت توجه نکند و هیچ

 که شاکر باشد یا کافر:

 اما کفوراانا هدیناه السبیل اما شاکرا و 
 ما راه را به او نشان داده ایم حال یا شاکر است یا ناسپاس



 

 

برنامه  هایی که دارد،نعمتروشن است که کسی که شکرگزاری و قدردانی به معنی توجه و تمرکز بر 

هتر از کسی های به ظاهر کمی هم داشته باشد اما بسیار شادتر و باصلی زندگی اش است حتی اگر نعمت

نسان بتواند ارزش ااگر ها توجه ویژه ندارد. نعمتهای زیادی دارد اما نسبت به این نعمتد که کنزندگی می

 فرماید:در قرآن میشود. بیشتر میبه مراتب هایش را بچشد، لذتش از داشتن آنها داشته

 مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ وَیَشکْرُُ لِنفَْسِهِ نْ یَشْکُرْ فإَنَِّما مَوَ لَقَدْ آتیَْنا لُقمْانَ الحِْکْمَۀَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَ 
 (12)لقمان/ اللَّهَ غَنِیٌّ حمَید

رى هر کس شکرگزا ؛( شکر خدا را بجاى آور)یعنی ما به لقمان حکمت دادیم
دا خکند، تنها به سود خویش شکر کرده و آن کس که کفران کند، )زیانى به 

 نیاز و ستوده است.رساند( چرا که خداوند بىنمى
زندگی انسان کند اینست که ها را به ما یادآوری میکه احساس ارزش نعمت« الحمدلله»بنابراین فایدۀ ذکر 

 کند.را لذت بخش تر و شادکامی خودمان را بیشتر می

نوشیم را آرام و در چند مرحله و بعد از هر محله با گفتن به هنگام تشنگی اگر آبی که برای رفع تشنگی می

بریم تا وقتی که با عجله و بدون به ارزش آن فکر کنیم، بسیار لذت بیشتری از نوشیدنمان می« الحمد لله»

که سی دنبال کارهای دیگرمان برویم. کتوجه یک لیوان آب را سربکشیم و فورا به 

تک آنها تشکر کند به جایی اش باشد و برای تکهای مثبت زندگیدائماً به دنبال جنبه

این معنای قابل فهم  1.بیند که ارزش بسیار زیادی دارندهایی مینعمترا مملو از اش ه کل زندگیرسد کمی

کند ی زندگی میچنین کسی در دنیا در شادمانی و سرورافزوده شدن نعمت در صورت شکرگزاری است. 

 شوند. کوچک می های دنیا برایش بسیاریک صفای معنوی خواهد بود و بلاها و مصیبتبه مشغول  و دائماً

 نیاز مطلق به خدا اخلاص آورد و شرک از بین برد 3.3.3

ای از خود نیست. انسان حتی دانند. انسان مالک هیچ داشتهمی مندنیازدر تمام جهات خود را ها همه انسان

چه بسا بدون  صاحب و مالک هوشیاری، قدرت تفکر، حفظ تعادل جسمی و هیچ چیز دیگر خود نیست.

تواند اش ازو گرفته شود و او هیچ کاری نمیهای انسان مانند هوشیاریای یکی از داشتهاختیارش لحظه

آید؟ آیا ما خود ای تعادل ما به هم بخورد و زمین بخوریم آیا کاری از دست ما برمیانجام دهد. اگر لحظه

جه می فهمد که هیچ با کمی توهستیم؟ انسان  معلوماتمانمان، قدرت تفکرمان و صاحب بینایی مان، شنوایی

                                                           

 حمد و ثنای خودش قرار دهد: )مشغولۀ عن الدنیا بحمدک و ثنائک(خواهیم ما را در دنیا مشغول ر قسمتی از زیارت امین الله از خدا می. د 1
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مالکیتی ندارد، باعث می شود  ان در داشته های خود هیچچیزی از خودش ندارد. این نیازمندی و اینکه انس

قشی نداشته کنترل آنها نایجاد و که در  بیابددر اطراف خود  یانسان خود را معلق در میان علل و عواملکه 

احساس همترین عامل حیاتش است دخالتی ندارد. در تپش قلبش که م. به عنوان مثال انسان در و ندارد

ندارد. هر موجودِ جاندارِ باشعوری برای تک تک توانایی هایش حتی ادامه  یکنترل ی اشبیدار وخواب 

. این را هر که قطعا خودش آنها را ایجاد نکرده است لحظه لحظه حیاتش نیازمند داشته های بسیاری است

 دیق می کند. انسانی با هر دین و مسلکی تص

انسان در زندگی روزمره از این ضعف و وابستگی کامل خود غافل می شود و خود را موجود مستقل و 

پندارد. در قرآن یادآور می شود که هر زمان انسان خود را از همه چیز بریده ببیند در واقع خود توانایی می

ن همین طور است. انسان همیشه موجود یابد. درحالی که هرلحظه انسارا در آن زمان در آغوش خدا می

چیزی است که کاملا در آغوش خداست. خدا همان حقیقتی است که انسان درصورت ازبین مضطر و بی

 کند:اش آن را احساس میهای توهمیرفتن تمام وابستگی

عنکبوت هُمْ إِلَى البَْرِّ إِذا هُمْ یُشْرکُِونَ )فإَِذا رَکِبُوا فیِ الْفُلْکِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّا

65)  

شوند ]و دست خود را از همه جا کوتاه میابند[ خدا را با دینی هنگامی که سوار کشتی می

 شوند.دهد، مشرک میخوانند اما هنگامی که خدا آنها را نجات میمخلصانه می

اش توجه کند ابودی است. اگر به این وابستگیدرواقع انسان همیشه در کشتی پرتلاطم حیات در معرض ن

خدا را خواهد دید و خواهد خواند و اگر توجه نکند همیشه مشرک خواهد بود. این توجه به اضطرار است 

 رساند.که انسان را به توجه خالصانه به خدا می

 آرامشت دهداو  بهتوکل  3.3.4

اگذاری تلاش و انجام وظیفه به خدا نیست؛ به معنی وتوکل به معنی واگذاری نتیجه کار به خداست. توکل 

توکل آرامشی کامل نسبت به . کندتوکل معنا پیدا میآید، بعد از انجام هرچه از دست انسان برمیبلکه 

افتد است. ما همیشه نسبت به آنچه اتفاق خواهد افتاد نگرانیم. توکل این نگرانی را فقط آنچه اتفاق می

 بخشد. و انسان را نسبت به نتیجۀ کارش آرامش می کندمنحصر در انجام وظیفه می



 

 

لبی شده و محصول قاگر اعتقاد به خدا باعث آرامش نسبت به اتفاقات آینده در انسان بشود، اعتقاد به خدا 

دتاً اثر ایمان به آید و قاعداده است. اما اگر اعتقاد به خدا ساختگی باشد، میوۀ توکل از آن به دست نمی

 است.  خدا حاصل نشده

را نسبت به امور  دهد، اوسینه انسان را گشاده کند، صبر و تحملش را افزایش میباید خدا  یادبه طور کلی 

لی همانطور که قرآن نیاز کند و ترس از اتفاقات دنیایی را از دل انسان بیرون کند. به طور کسطحی دنیا بی

 گوید: می

 (28رعد/وبُ )أَلا بِذکِْرِ اللَّهِ تَطمَْئِنُّ الْقُلُ 
 شود.آگاه باشید که با ذکر خدا دل آرام می

  شود.ها آرام میها از دغدغه ها و اضطرابانسان با یاد خدا دل

لا حول و لا قوۀ الا بالله  بسم الله الرحمن الرحیم» ذکرِبرای افزایش توکل به عنوان مثال در روایات مختلف 

دهد. ذکر نترسیدن از اتفاقاتی است که در آینده برای انسان رخ میتوصیه شده است. اثر این  1«العلی العظیم

 . شودها از انسان دور میها و نگرانیدر نتیجه استرس

ها را به خصوص انواع مزمن و دائمی آن را از جان خود دور کند از بسیاری اگر انسان اضطراب و استرس

به گفتۀ پزشکان و روانشناسان، اضطراب و نگرانی باعث انواع بود.  های جسمی نیز در امان خواهداز بیماری

در علم پزشکی روشن است که استرس و نگرانی بر سیستم دفاعی شود. های جسمی میو اقسام بیماری

برعکس های قلبی و ... تأثیر زیادی دارد. ها، سیستم گوارش، فشار خون، بیماریبدن، استحکام استخوان

 آورد.ن تنش جسم سالم را در پی میدل آرام و بدو

 

                                                           

 اضطراب آور را از بین می برد: ها وسوسه وکند و نگرانی از آینده و غصه از گذشته . این ذکر توکل بر خدا را ایجاد می 1

ثََ مَرَّاتٍ حیِنَ یمُْسِی لَمْ یخََفْ ا بِاللَّهِ الْعلَِیِّ الْعظَِیمِ ثَلَاثََ مَرَّاتٍ حیِنَ یُصبْحُِ وَ ثلََا ع قَالَ: مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیِمِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّۀَ إِلَّعَنْ أَبِی الحَْسَنِ

 ئَۀَ مَرَّۀٍ.رَصاً قَالَ أَبوُ الْحَسَنِ ع وَ أنََا أَقوُلُهَا مِاشیَطَْاناً وَ لَا سُلْطَاناً وَ لَا جُذَاماً وَ لَا بَ

منِ الرَّحیِمِ* وَ لَا حَوْلَ الرَّحْ لِمَاتٍ إِذَا وقََعْتَ فِی وَرْطَۀٍ أَوْ بلَِیَّۀٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِکَقَالَ سَمِعْتُ أَمیِرَ الْمُؤْمنِِینَ ع یَقوُلُ قَالَ لِی رَسوُلُ اللَّهِ ص یَا علَِیُّ أَ لَا أُعَلِّمُکَ 

 ا یَشَاءُ مِنْ أَنوَْاعِ الْبلََاءِ.مَوَ لَا قُوَّۀَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظیِمِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ یَصْرِفُ بهَِا عنَْکَ 
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 کندات را محقق خواندن خدا خواسته 3.3.5

های ارتباط با خدا صدا زدن او، خواستن یا دعاکردن از اواست. با توجه به تاکیدی که یکی دیگر از راه

کنیم که به طور در اسلام بر دعاکردن و خواستن از خدا شده است در این بخش این سوال را بررسی می

تواند خواست خدا را تغییر شود؟ آیا انسان با دعا کردن میی استجابت دعا چگونه با عقل توجیه میکل

تر کند؟ و خود تواند با دعا کردن روزی خود را بیشتر کند؟ دیگران را با خود مهرباندهد؟ آیا انسان می

 تر سازد؟ را در مشکلات زندگی موفق

 به دارد: استجابت درونی و استجابت بیرونی.در پاسخ باید گفت استجابت دعا دو جن

 یاستجابت درون 3.3.5.1

وان گفت اصل تگذارد. میاستجابت درونی به این معناست که دعا در درجۀ اول بر درون انسان تاثیر می

تن ما از خدا در دعا نیز همین است. هدف دعا در درجۀ اول تغییر در خود است نه تغییر در خدا. خواس

ن را افزایش دهد و ظرفیت آرا تحت تأثیر قرار دهد، دل خودمان را باید تغییر میپیش از آنکه خدا 

رات الهی بیشتر ها و خیدهد. وقتی ظرفیت درونی انسان افزایش پیدا کرد قابلیت آن برای پذیرش نعمتمی

 شود. می

صلاح درون ابه  بینیم تمام این شرایط مربوطکنیم میوقتی به شرایط و مقدمات استجابت دعا توجه می

 ماست.

 ربوط است:مدر روایات مقدماتی برای دعا ذکر کرده اند که همگی به تغییر و تحول درونی در انسان 

. توجه به خود و استغفار از بدی های 2 –. توجه به خدا و بزرگی و زیبایی او و سپس حمد و ستایشش 1

ها و . توجه به آرزوها و خواسته4 –ر آنها . توجه به انسان های پاک و اولیای الهی و درود ب3 –خود 



 

 

دوم اینکه آنها  1اصلاح آنها؛ مقصود از اصلاح آرزو ها یعنی اول اینکه آنها را عمومی و همگانی کنیم،

 2.را منصفانه و منطقی کنیم

ستجابت درونی دهد و اطبق این مقدماتی که برای دعا گفته شده است این اتفاقات در درون انسان رخ می

خود  یازمندین وآن ضعف  نتیجۀ؛ در کندهستی توجه می تینهایبه با شروع دعا انسان ب»آید: ه وجود میب

هایی که ریزد. سپس به اشتباهات و خطاهای دروغینش فرومیبینیغرورها و خودبزرگ؛ بیندمیرا 

لب بخشش ند؛ طبیافکند و بیش از دیگران خود را مقصر در بسیاری از مشکلات میمرتکب شده نظرمی

خود را مورد  جا از دیگرانجای انتظارات و توقعات بیگیرد؛ بهاز گناهان و تصمیم بر اصلاح خود می

کند؛ را مرور می آورد و روش زندگی ایشانیاد میدهد. سپس خوبان عالم را بهبازنگری و اصلاح قرار می

 « کند.رار میبا این کار انطباق بیشتری میان رفتارهای خود و ایشان برق

ه انسان به خدا کتوان در هر دعایی هرچند بسیار مختصر و کوتاه این مقدمات را به وجود آورد. همینمی

 ق جانش مرور کند. تواند به طور مختصر تمام این مقدمات را در اعمازند میکند و او را صدا میتوجه می

ایم و خود را داده ه باشیم، سطح فکر خود را ارتقاهایی از خدا داشتبا این مقدمات پیش از اینکه خواسته

یم و در نتیجه کنتر میایم. در حقیقت با این مقدمات در درجه اول خود را بزرگدر انسانیت رشد داده

ی نیخودباز  شود و یتر میکل ینسبت به هستمان نگاهشویم؛ آماده دریافت فیض بیشتری از طرف خدا می

شود می ران کممان از دیگ، توقعشودیم شتریب ناملایماتنسبت به  مان؛ تحملشویمدور می و خودخواهی

 د. شومان کم میو اضطراب ردیگیرا فرا م مان؛ آرامش وجودکنیمو در اصلاح خود تمرکز می

                                                           

 یاز دعا برا شیپ یاست و اگر کس کترینه دعا به اجابت نزدگو نیکند همه را دعا کند که ا یاز شما دعا م یکیاکرم)ص( فرمودند :) چون  امبریپ.  1

به نگاه جمع  لیدر دعا تبد نکار نگاه خودخواهانه انسا نیرسد( با ا یخودش و آنها به اجابت م یدعا کند برا ینیچهل تن از برادران د یخود برا

 شود.-یخواهانه م

)حضور قلب(، شناخت وسائل و انصاف  تیخالص کردن درون، حاضر کردن ن»دارد:  فرموده است دعا چهار شرط یتی)ع( در روانیالمومن ریام.  2

کردن  منصفانه ی. تلاش برادیداشته باشد به خواسته خود نخواهد رس یتعال یاز خدا رمنصفانهیانسان اگر درخواست غ نیبنابرا«  در درخواست.

خودخواهانه را کنار  های¬خود را عاقلانه و منصفانه کند و خواسته ۀخواست دیاز دعا با شیانسان پ یعنیاصلاح خود است.  یدرخواست از خدا نوع

 گذارد.



 

 

یز دارد که بخش علاوه بر مقدمات دعا که تأثیر آن بر قلب و دل انسان بیان شد، استجابت دعا شرایطی ن

ا کسب کند تا رن مربوط به درون انسان است. یعنی انسان باید با تغییر در درون خود این شرایط مهم آ

 دعایش به استجابت نزدیک تر شود:

دم اکتفا به گفتن بلکه انجام هر آنچه از دست انسان بر ع دعای با تمام وجود یعنیدعا با تمام وجود؛  .1

در واقع  .1«کندرا مستجاب نمى توجهانبیخداوند دعاى »در روایتی از حضرت علی)ع( آمده:  .دیآیم

از تمام وجود او برخیزد، و زبان در این قسمت باید درخواست نباید تنها از زبان انسان صادر شود، بلکه 

 نماینده و ترجمان تمام ذرات وجود انسان باشد.

دا دلبستگی دارد واقعاً خدا را های دیگری غیر از خانسان تا وقتی که به راه رخدا؛یاز غ یدگیدلبر. 2

گوید خدا اما به مخلوقات خدا امیدوار است. درصورتی خواندن خدا به طور نخواسته است. در زبان می

شود که انسان هیچ امیدی به غیرخدا نداشته باشد. در قرآن خدا اجابت کنندۀ مضطر واقعی محقق می

کسى که )...  (62/نمل)... ضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ نْ یجُیِبُ الْمُفرماید: ... مکند و میمعرفی می

 2...( کنددعاى مضطرّ را اجابت مى

شود. حضرت یمستجاب نم مانیاما دعا میکنیبه امام صادق)ع( گفتند دعا م ی. معرفت به خدا؛ عده ا3

آید یک جنبه از معرفت خدا یبه نظر م 3«.دشیشناس یکه نم دیخوان یرا م یکس نکهیبه خاطر ا» :گفتند

 اینست که انسان همه زندگی اش را از خدا بداند.

من ضامنم »فرماید: می السلامهیعل یامام حسن مجتب ؛یاله خواستدر مقابل  میدعا همراه با قلب تسل. 4

کاش اتفاقات  ینباشد که ا شهیاند نیکه در قلبش غیر از رضایت خدا خطور نکند ]و در ا یکس یبرا

نقل شده  السلامهیعل نیرالمؤمنامی از 4«[ که هر دعایی کند، مستجاب گردد.دادیرخ م یگریگذشته طور د

و من هم اراده  یکنیکرد: ای داوود! تو اراده م یعزوجل به داوود وح یاست که حضرت فرمود: خدا

 ،یشو میتسل خواهمیبر آنچه که من م. پس اگر در براشودینم عواق کنمیو جز آنچه من اراده م کنمیم

                                                           

 لا یقبل اللَّه عز و جل دعاء قلب لاه.  1

جل ذکره،  إذا أراد أحدکم أن لا یسأل ربه شیئا إلا أعطاه، فلییأس من الناس کلهم، و لا یکون له رجاء إلا من عند الله»قال أبو عبد الله )علیه السلام(: .  2

 فإذا علم الله ذلک من قلبه لم یسأله شیئا إلا أعطاه،

 «ع نَدْعُو فَلَا یُستْجََابُ لَنَا قَالَ لِأَنَّکُمْ تدَْعُونَ مَنْ لَا تَعْرِفُونهَُ صَّادِقِقَوْم  للِ قَالَ حَدَّثنَِی أَبِی قَالَ حدََّثَنِی موُسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ».  3

 لمَِنْ لَمْ یَهْجُسْ فِی قلَْبِهِ إِلَّا الرِّضَا أَنْ یدَْعُوَ اللَّهَ فَیُستْجََابَ لهَ؛ مِنُنَا الضَّاوَ أَ.  4



 

 

 یخواهیتو را در آنچه که م ،ینشو خواهمیآنچه من م میو اگر تسل کنم؛یهایت را به تو عطا ممن خواسته

 یهم نخواه ی]و تو اجر شودیواقع نم خواهمیجز آنچه که من م یزیاندازم. پس از آن، چبه زحمت می

  1برد[.

مقدماتی که برای دعا گفته شده است، گام هایی است برای نزدیک شدن دل و ارادۀ انسان  تمام شرایط و

زند میلی ندارد. خواهد و جز آنچه خدا رقم میبه خدا؛ انسان در اینصورت چیزی جز خواست خدا نمی

ح کار این یعنی رسیدن به مقام رضا و توکل کامل به خدا. این یعنی خدا را صاحب اختیار دانستن و صلا

را به خدا سپردن. یعنی تلاش و زحمت در انجام وظیفه و واگذاری نتیجه به خدای تعالی. این نتیجه درونی 

 های بنده با خداست. تمام دعاها و مناجات

 استجابت بیرونی 3.3.5.2

استجابت درونی نزدیک شدن خواست بنده به خواست خداست. پس از این تغییر درونی، تغییر بیرونی 

 افتد:. تغییر بیرونی به دو صورت اتفاق میشودحاصل می

ا ب از مشکلات یاریبسشود. . انسان وقتی خودش خوب شود بسیاری از مشکلات بیرونی اش حل می1

های انسان با دیگران، اختلافات و کشمکششود. یبرطرف مانسان و خدایی شدنش  یروح تیتقو

های روحی و روانی هستند و ها و استرسناشی از تنشها که ها، بسیاری از بیماریها و ناسازگاریدشمنی

افتد، برطرف ها و ضعف اراده در اثر همان استجابت درونی که با آغاز هر دعایی در دم اتفاق میناامیدی

  شود.می

شود و فقط آنچه را هایش خدایی می. صورت دیگر استجابت بیرونی در اینست که وقتی انسان خواسته2

کند. یعنی وقتی انسان خود را به خدا بخواهد، خداوند نیز آنچه را او بخواهد محقق میخواهد خدا می

هایش در عالم مؤثر خواهد شد. در روایتی زیبا آمده است که: من کان لله کان الله له نزدیک کند خواسته

 )هرکس برای خدا باشد خدا هم برای او خواهد شد.( 

تر دعا شود، منصفانهاش کمتر میخود به وجود آورد، خودخواهیدر واقع هرکس استجابت درونی را در 

ای داشته باشد دهد، درنتیجه چنین کسی اگر ارادهاش را در راستای خواست خدا جهت میکند، ارادهمی

                                                           

أُرِیدُ أَعْطَیتُْکَ مَا تُرِیدُ وَ إِنْ لَمْ تُسلِْمْ لمَِا أُرِیدُ یَا دَاوُدُ تُرِیدُ وَ أُرِیدُ وَ لَا یکَُونُ إِلَّا مَا أُرِیدُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ لِمَا  السلامهیاللَّهُ عَزَّوَجلََّ إِلَى دَاوُدَ عل حَىأَوْ».  1

 «مَا أُرِید؛ لَّاأَتْعبَتُْکَ فِیمَا تُرِیدُ ثُمَّ لَا یَکُونُ إِ

11مطالب بیشتر  



 

 

. کنداش را محقق میو خدا خواسته گذاردای خودخواهانه نیست در عالم اثر میاش که دیگر ارادهاراده

ها در این مسیر کمتر خواهد های انسان خودخواهانه و متکبرانه باشد اثر دعاها و خواستهخواستهاما هرقدر 

 بود.

  

 مطالب بیشتر12



 

 

 1و رنج ها مصیبت ها ،شرهاو  خدا 4

صیبت ها، ماست که در رابطه با وجود خدا مطرح و گفته شده است که وجود  یاز شبهات یکیشرَ  مسئله

منکران ارد. مطلق تناسب ند یقادر و دانا رخواه،یخ یجهان با وجود خدای رنج ها، نقص ها و تبعیض ها

ان خدایی گویند چگونه ممکن است ظلم ها، مرگ ها و بیماری ها در مقابل دیدگها( میخدا )آتئیست

 عالم، قادر و خیرخواه اتفاق بیفتد و او هیچ کاری برای برطرف شدن آنها انجام ندهد. 

ها در دنیا مسئله ایست که مومنان را نیز در بسیاری از موارد ئلۀ شرها و مصیبتباید توجه داشت که مس

ای گیر کنندهکند. اگر انسانی که عمری را در ایمان گذرانده است دچار مصیبت سخت و زمینمی درگیر

 شود که چرا خدا من را به این مصیبت گرفتار کرده است.شود، این سوال به طور جدی برایش مطرح می

افتد شود و به شک میاگر نتواند پاسخ مناسبی برای آن پیدا کند در اینجاست که در ایمانش دچار تزلزل می

آیا خدای عادل و حکیمی امور عالم را به بهترین نحو  ؟ای برای من وجود داشته استکه آیا واقعا برنامه

 کند؟تدبیر می

                                                           

 . بخشی از مطالب این فصل از مقاله مسألۀ شر و راه حل های آن )نوشتۀ دکتر محمد محمدرضایی( بوده است. 1



 

 

که چگونه کمال مطلق جهانی  اندبرآمده مسئله نیز اا ییدرصدد پاسخ گو یمختلف یهاوهیبه ش اندیشمندان

پدید آورده است که در آن ظلم و رنج و مصیبت وجود دارد و چرا چنین خدایی این مشکلات را برطرف 

توسط فیلسوفان و  3تا  1های شماره در ادامه آورده شده است. پاسخها پاسخ نیاز ا یبرخ کند.نمی

ن مطرح شده است و باوجود اینکه ایرادهایی نیز دارند اما هریک دارای اندیشمندان مسلمان و غیرمسلما

های قرآن و کاملی است که از آموزه نکات ارزشمندی هستند. در نهایت پاسخ شماره چهار پاسخ نهایی

 کند:شود و نگاه انسان را به دنیا به طور کامل متفاوت میفهمیده می

 جهان مادهلازمه شرور  4.1

 ۀژیاثر و شود.؛ به این معنا که بدون تضاد و تزاحم عالم ماده محقق نمیه تضاد و تزاحم استعالم ماد لازمه

و تضاد همان عالم ملکوت است که ملائکه  مزاحمتجهان بدون . دنیسوزاندن است و اثر چاقو بر ،آتش

امل انجام در آن بدون هیچگونه مزاحمتی برای یکدیگر در آن حضور دارند و تکالیف خود را به طور ک

 می دهند. 

شر بودن عالم می گوید: اگر بگویند چرا خدا مانع شر در عالم نشد تا  یابن سینا در الهیات شفا درباره 

اجتناب ناپذیر با  همراهیجهانی محقق شود که خیر محض است، در پاسخ باید گفت: اگر عالم مادی که 

بلکه عالم دیگری  بود؛نمی شد، دیگر، مادی ندارد، به گونه ای خلق می شد که در آن شری محقق  رهاش

را پیش از این خلق کرده ]عالم ملکوت[ می شد که خیر محض است؛ در حالی که خداوند، چنین عالمی 

 «است.

و شر در آن ( جهانی که خیر 2( جهان خیر محض، 1: توان تصور کردرا می بنابراین جهان های مختلفی

هم خیر ( جهانی 4( جهانی که خیر و شر آن مساوی باشد 3از شر آن باشد  آن بیشترهمراه هم باشند اما خیر 

 ( جهان شر محض. 5شر آن بیشتر از خیر آن باشد  و هم شر وجود داشته باشند اما

روشن  کند؟ها را خلق میخواه کدام جهانعالم قادر خیرخدای  های قابل تصور،جهاناز میان تمام این 

را نیز خلق  که خیر آن بیشتر از شر آن باشد 2جهان شماره  کند؛قطعا خلق میرا  1جهان شماره است که 

چون  کندرا خلق نمی 5و 4و 3شماره  هایجهان شود وکند چون مجموعاً خیر بیشتری در آن ایجاد میمی

 ظلم و بیهودگی در خلقت آنها وجود دارد. 



 

 

همان جهان ماده است که در  2ن شماره که خیر محض است همان جهان ملائکه است. جها 1جهان شماره 

آن هم خیر وجود دارد و هم شر اما خیر آن بیشتر از شر آن است، بنابراین خدای خیرخواه آن را نیز خلق 

کوتاهی در ایجاد خیرهای بسیار در مقابل شر اندک است  2در واقع خلق نکردن جهان شماره کرده است. 

 دهد.رخ نمی خیرخواهو این کوتاهی از خدای 

 بودن شرور یعدم 4.2

هستند و از آن  هایستیو... از سنخ ن یناتوان ،یریمانند مرگ، فقر، ضعف، پ شوندیکه شر خوانده م یامور

. پس شوندیشر قلمداد م انندینمایم ییبایو ز یجوان ،ییثروت، توانا ات،یرا فاقد ح یجهت که آدم

 «یعدم» یامر «یبد»است و  «یخوب»با  یمساو «جودو»بلکه  ستند؛ین «بدها»و  «هاخوب»موجودات دو صنف 

شد،  یمحدود به حد اتیح یبه خالق داشته باشد. وقت ازیتا ن ستین دهیآفر «نیستی» گریاست. از طرف د

 ای گرددیشده باشد تا گفته شود که شر به خدا برم دهیجداگانه آفر یستیکه ناست؛ نه آن یستیبعد از آن ن

 داشته باشد. گرید یاند خالقپنداشتهسانی که به خدای خیر و خدای شر معتقدند( )ک هایسان که ثنوآن

 دهیافریکه اصالتاً بد باشد ن یزیچ چیکه خدا ه دهدینشان م زیو ن کندیرا حل م تیپاسخ مشکل ثنو نیا

 شتریب یهایها را با خلقت خوبو نقص هایستیکه چرا خالق عالم خلاء ن دینمایرخ م هاپرسش نیاست؛ اما ا

 ؛ یا چرا برخی شرهای وجودی مانند درد در عالم خلق شده اند.  پر نکرده است

 نسبی بودن شرور 4.3

 ییهاشراند، و یعدم یکه امور ییهاشردو نوعند:  در یک تحلیل دیگر شرور و بدی های موجود در جهان

. شودی موجودات دیگر میمشکلاتی برا باعث ایجاداند اما از آن جهت بد هستند که یوجود یکه امور

هستند  یکه وجود یاما شرور ؛هستند یعدم یهستند مانند جهل و عجز و فقر صفات یکه خود عدم یشرور

 ی.ماریب کروبیو زلزله و گزنده و درنده و م لیمانند س شوند؛می یمنشا امور عدم هک شر هستنداز آن جهت 

که از آن  یموجودات ریانسان و سا یبرا ست،یر بد نما یزهر مار، برا .است ینسبامور  نیا یبدون شک بد

همچنانکه  .ستیبد ن اهیگ یخودش و برا یبرا یگوسفند بد است ول یبد است. گرگ برا نندیب یم بیآس

 ایانسان  اینسبت به خودش  یکند بد است ولیخورد و نابود م یکه آن را م یاهیگوسفند هم نسبت به گ

 .ستیگرگ بد ن

 :دیگو یم یمولو



 

 

 را شد ممات  یآن، مر آدم کیل                       اتیمار، آن مار را باشد ح زهر

 راهم بدان نیبد به نسبت باشد ا                           پس بد مطلق نباشد در جهان 

این پاسخ، در کنار پاسخ اول برخی مشکلات مربوط به شرور را توضیح می دهد، اما همچنان این اشکال 

ای خلقت نکرده است که هیچ موجودی نسبت به موجود دیگر شر نداشته خداوند به گونهچرا است که  باقی

 باشد؟ 

  نگریستن به کل آفرینش و توجه به هدف دنیا 4.4

کند. در هر یک از سه پاسخ نخست به بخشی از شرهای موجود در هستی توجه و برای آن راه حل ارائه می

گری و توجه به هدف از خلقت دنیا را به عنوان پاسخی کامل به مسئله شر توان کل نیک پاسخ کامل تر می

 مطرح کرد. 

ها هدف از دنیا نه لذت بردن و تن پروری، بلکه مورد محک و آزمون قرار گرفتن است. دنیا با تمام ظرافت

خود را  هایش برپا شده است تا تک تک انسان ها که موجوداتی مختار و دارای اراده هستندو پیچیدگی

 نشان دهند و به طور اختیاری برای خود ظرفیت درونی ایجاد کنند.

 الَّذی خلََقَ الْمَوْتَ وَ الحْیَاۀَ لیَِبلْوَُکُمْ أَیُّکمُْ أَحسْنَُ عَملَاً 

آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر 
 کنیدعمل مى

نظر می رسد ملائکه موجوداتی هستند که از ابتدا در مرتبه ای از کمال خلق  به عبارت دیگر آنگونه که به

به این شرط که موجوداتی با اراده و تلاش و کوشش  ؛ممکن استنیز شده اند. اما سطح بالاتری از کمال 

 خود بدان دست پیدا کنند. دست یابی به این سطح بالاتر از کمال بدون اینکه موجودی برای رسیدن به آن

کوشش و تلاش کند، ممکن نیست. یعنی محال است که موجودی بدون اراده شخصی و بدون تحمل 

 سختی به درجه ای بالاتر از ملائکه دست پیدا کند. 

هایش خلق شده است تا موجودات مختاری در آن پدید آیند و در با چنین هدفی عالم با تمام پیچیدگی

امی ها و کامیابی ها، رنج ها و لذت ها، وصال ها و فراق ها مواجه مدت عمرشان با پستی ها و بلندی ها، ناک

شوند و در این کورۀ حوادثَ همت، صبر و خیرخواهی خود را به نمایش بگذارند. چنین عالمی با چنین 

هدفی باید پر از تبعیض ها و مصیبت ها و مشکلات باشد. در این شرایط ممکن است برخی فرصت اندک، 



 

 

خی عمر طولانی و امکانات فراوان به دست امکانات کم و بر

آورند اما همه در حد امکان آزموده می شوند و هم عاملی 

 برای آزموده شدن دیگران نیز خواهند شد. 

بنابراین مشکلات موجود در دنیا نه تنها نشان از نقص خلقت 

ندارند بلکه تکمیل کننده پازل هستی است و بدون آنها هدف 

شده است. به همین دلیل در قرآن نمیارزشمند هستی محقق 

بر آزمودن انسان ها با مصیبت ها و سختی ها تأکید می کند و 

 کند:این را جزء برنامه های قطعی خدا در خلقت معرفی می

 وَ بَشِّرِ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ منَِ الْأَمْوالِ وَ الأَْنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ لنََبْلُوَنَّکُمْ بِشیَْ 
 الصَّابِرین

ها، قطعاً همه شما را با چیزى از ترس، گرسنگى، و کاهش در مالها و جانها و میوه
 کنندگانکنیم و بشارت ده به استقامتآزمایش مى

با این نگاه است که پس از تحمل مصیبت های بسیار عظیم روز عاشورا نقل شده است که حضرت زینب 

چیزی « ما رأیت الا جمیلا»دیدی که خدا چه بلایی بر سرتان آورد، می فرماید:  در پاسخ یزید که می گوید

جز زیبایی ندیدم. نگریستن به دنیا و تمام بالا و پایین آن، با این نگاه عرفانی و کل نگرانه، باعث می شود 

ی و پخته که وجود درد و رنج و شرها و مصیبت ها انکار نشود اما همگی در جهت رسیدن به کمال انسان

 شدن خامی های انسان ها دیده شود.

مداوم در جریان روبه خدا  یحرکترا در انسان کل موجودات  علاوه بردر یک نگاه کامل تر حتی می توان 

های ناقص العقلی که بهرۀ کاملی از اندیشه انسانی ندارند، کودکانی که در بدو ؛ حیوانات، انساندانست

هریک به اندازه خود در مسیر حرکت به سمت کمال با مشکلاتی  وجود دیگر،از دنیا می روند و هر متولد 

 :مواجه و ورزیده تر می شود و همگی به سمت خدا ره می پیمایند

وَ ما مِنْ دَابَّۀٍ فِی الأْرَضِْ وَ لا طائِرٍ یطَیرُ بجِنَاحَیْهِ إِلاَّ أمُمَ  أمَْثالُکُمْ ما فَرَّطْنا فِی الْکتِابِ 
 ربَِّهِمْ یحُشَْرُون  ثُمَّ إِلىءٍمِنْ شیَْ 

کند، نیست مگر اى که با دو بال خود پرواز مىاى در زمین، و هیچ پرندههیچ جنبنده
اینکه امتهایى همانند شما هستند. ما هیچ چیز را در این کتاب، فرو گذار نکردیم 

 .گردندسپس همگى به سوى پروردگارشان محشور مى



 

 

مشترکند و  ی رسد که همۀ موجودات دنیا در حرکت تکاملی به سمت پروردگارآنچه از این آیه به نظر م

رمنزل مقصود مشکلاتی که در این مسیر برایشان رخ می دهد بخشی از آماده سازی آنها برای رسیدن به س

 است؛ اما به هرحال هریک در حد توان و ظرفیت خود.

 یک سوال و پاسخ:

رای رشد و که اصولا چرا خدای متعال عالم را به صورت محلی بآید و آن اینست یک سوال پیش می حال

اوند همه تکامل خلق کرده است؟ چرا موجودات کاملی را در بهترین سعادتها خلق نکرده است؟ چرا خد

 ابل توجه است:مارا از ابتدا در بهشت و در مقام قرب خود خلق نکرد؟ در پاسخ به این سوال چند نکته ق

آورد قابل مقایسه ها و مشکلات به دست میکه موجودی با انتخاب خود و با صبر بر سختی ایمقام و رتبه. 1

 با مقامی نیست که بدون تلاش به موجودی داده شود.

انی است که شود بسیار بالاتر از جهارزش جهانی که در آن خیر به انتخاب خود مخلوقات ایجاد می. 2

 دون انتخاب، در خیر قرار داده شده باشند.مخلوقاتش )احتمالا شبیه جهان ملائکه( ب

های خوب و بد در آن گذاشته شوند. بلکه مقامی بهشت و جهنم چیزی جدای از انسان ها نیست که انسان. 3

کنند. بهشت است که انسان ها با انتخاب های خود در مواجهه با سختی ها و لذت ها برای خود ایجاد می

 1شود.ها آباد و جهنم با انتخاب ظلم و تجاوز شعله ور میها و طاعتاصولا با انتخاب صبر در مصیبت

 

                                                           

ن نکته لازم است که هدف و انگیزه برای موجودی قابل تصور است که اهداف و مقاصدش فراهم نشده باشد؛ درحالی که در نهایت توجه به ای.  1

ای ندارد تا بخواهد با آفرینش آن را به انجام برساند. درواقع اهداف آفرینش از منظر ماست که معنا پیدا کمال مطلق هیچ هدف و مقصد انجام نشده

ای ندارد تا با خلقت آن را به دای متعال. ذات الهی که نهایت همه مقاصد و اهداف است، هیچ انتظاری و هیچ توقع محقق نشدهکند نه از منظر خمی

کنیم بهترین راه زندگی خواهد نزد خدا محقق است. این ما هستیم که گرفتار زمان و تغییر و تحول هستیم و سعی میانجام رساند. بلکه هرچه خدا می

 های گذشتهۀ ترمبر بر جزواین مطلب از اصلاحیۀ دانشجوی محترم حمیدرضا بهره)کنیم. بهترین راه زندگی همان هدف آفرینش برای ماست. را پیدا 

 برداشت شده  است.(



 

 

 معاد 5

 1با دلایل تجربی امکان معاد 5.1

نسان تا وقتی اگردد. چراکه شود و احتمال واقع شدن آن تقویت میبه وسیله تجربه امکان معاد اثبات می

آن نیز از دلایل تجربی ن داشته باشد. قرتواند دلیل تجربی قطعی برای آخود معاد را به عینه مشاهده نکند نمی

ین ببرد. این درحالی بکند تا امکان وقوع معاد را نشان دهد و بعید بودن آن را در ذهن انسان از استفاده می

هد داد. بنابراین تواند به طور قطع هم دلیل تجربی ارائه کند براینکه معادی رخ نخوااست که هیچ کس نمی

ان ست مجدد انحیادرباره چگونگی پرسش هایی د بعید شمردن آن با استفاده از طرح تنها حربۀ منکران معا

جود دارد که وهای پوسیده و ازبین رفته است. درحالی که نشانه های تجربی مختلفی زنده شدن بدنها و 

 کند برخی از این نشانه ها عبارت است از:احتمال معاد را در ذهن انسان تقویت می

تر می سازد؛ زیرا تین انسان؛ تدبر در آفرینش اولیه انسان، راه را برای پذیرش معاد هموار. آفرینش نخس1

 خداوندی که در آغاز آدمی را آفریده است، در احیای دوباره او ناتوان نخواهد بود:

 عَلَیهْ أهَْوَنُ هُوَ وَ یُعیدُهُ ثمَُّ الْخَلْقَ یبَْدَؤُا الَّذی هُوَ وَ

 .باشدمى ترآسان او براى کار این و گرداند،بازمى را آن سپس کند،مى آغاز را آفرینش که است کسى او

                                                           

 استفاده شده است. 1. قسمت امکان و اثبات معاد از کتاب معارف اسلامی  1



 

 

قرآن براین نکته نیز تاکید دارد که چگونگی خلقت اولیه را با مطالعه و جستجو بر روی زمین به دست 

 گردد:آورید سپس ببنید که به همین ترتیب خلقت باز می

 رۀَمَّ اللَّهُ یُنْشِئُُ النَّشْأَۀَ الْآخِکیَْفَ بَدَأَ الْخَلقَْ ثُقُلْ سیرُوا فِی الأَْرْضِ فاَنْظُروُا 
در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟ سپس »بگو: 

 کندخداوند )به همین گونه( جهان آخرت را ایجاد مى
ست. قرآن با یادآوری مظاهر . قدرت بیکران الهی؛ قدرت بی کران خداوند دلیلی دیگر بر امکان معاد ا2

قدرت الهی در آفرینش جهان بر این حقیقت تأکید می ورزد که چنین آفریدگار قادری بر احیای مجدد 

 مردگان توانا است.

. نمونه های معاد در طبیعت؛ قرآن رویش گیاهان زیبا و پرطراوت از دل خاک مرده را نمونه ای عینی و 3

 ر قیامت می داند:ملموس از برانگیختگی انسانها د

 مَوْتِها بعَدَْ الْأرَضَْ بِهِ فأََحیْیَنْا میَِّتٍ بَلَدٍ إِلى فسَُقنْاهُ سحَاباً فتَُثیرُ الرِّیاحَ  أرَْسَلَ الَّذی اللَّهُ وَ
  النُّشُورُ کَذلِکَ
 این ما سپس درآورند حرکت به را ابرهایى تا فرستاد را بادها که است کسى خداوند
 زنده مردنش از پس را زمین آن، وسیله به و راندیم اىمرده زمین ىسو به را ابرها
 .است گونه همین نیز رستاخیز کنیممى

شود و حیات پیدا گیرد زنده میاینکه یک دانه به ظاهر مرده و خشک وقتی در دل زمین مرطوب قرار می

یچ بعید نیست که انسان کند نشان دهنده این واقعیت است که طبیعت خصلت زنده کنندگی دارد و همی

بیجان و مرده نیز که در دل خاک قرار گرفته است پس از مهیا شدن شرایط حیات مجدد دوباره جان بگیرد 

 و زنده شود.

. نمونه های تاریخی معاد؛ در پاره ای از آیات به حوادثَ تاریخی اشاره شده است که یا نمونه ای عینی از 4

؛ مانند حضرت ملا مشابهی را به نمایش می گذارددست کم وضعیت کا رستاخیز انسان ها در آخرتند و یا

 شان.اش و اصحاب کهف و خواب حدود سیصدسالهعزیر و مرگ موقت صدساله

ی اجرام آسمانی در حال فاصله گرفتن از نظریات فیزیک برخی . حرکت اجرام آسمانی و زمین؛ طبق5

کند که رش است. این گسترش تا آنجا ادامه پیدا مییکدیگرند و جهان به طور کلی درحال انبساط و گست

انرژی اولیه این اجرام پایان یابد پس از آن مجددا تمام این اجرام در هم فروخواهند رفت. علاوه براین 



 

 

گیرند نیز ها انرژی میهای پرانرژی موجود در آسمان که کل حیات از آنانرژی خورشید و دیگر ستاره

آمد و سیاره های خود را در خود فروخواهند برد. این ها همان تصویری است که روزی به پایان خواهند 

 در قرآن درباره قیامت ارائه شده است:

 (2 /رتکویوَ إِذَا النُّجُومُ انکدَرَتَْ) (1إِذَا الشَّمْسُ کوُِّرتَْ)
 ،آن گاه که خورشید به هم درپیچد، و آن گه که ستارگان همى تیره شوند

 (2نفطار/اتْ)وَ إِذَا الْکَوَاکِبُ انتثَرَ(1اءُ انفَطَرتَْ)إِذَا السَّمَ 
 (2د )نه شو(و آن زمان که ستارگان پراکند1آن زمان که آسمان ازهم شکافته شود.)

یم پس از مرگ ما اها سال از آغاز آسمان و زمین گذشته تا اکنون ما حیات پیدا کرده همانگونه که میلیون

یط جدید حیات آماده تا پس از میلیون ها یا میلیاردها یا ... سال دوباره شرا هم آسمان و زمین خواهند گشت

 ود.و تمام موجودات مجددا زنده شوند و زندگی جدیدشان متناسب با اعمال و رفتارشان آغاز ش

. برخی از دستاوردهای تجربی که نشان دهنده قدرت ثبت و ضبط کنندگی عالم هستند امکان وقوع معاد 6

در هرسلول تمام نقشه ساختمان بدن انسان درج شده است. کدگذاری موجود در کند. ان میرا دوچند

ژنتیک انسان تعیین کننده تمام جزئیات پیچیده بدن انسان است که روشن است تا کنون فقط بخشی از این 

کشف  زمانچند سالی بیشتر از ژنتیک که عجایب کشف شده است. علاوه بر این علم دیگری به نام اپی

انسان  هایی از ساختار ژنتیکبر جنبهموجودات نیز  رفتارهایتجربیات و محیط، دهد نشان می گذردنمیآن 

های انسان به محیط اطراف به نسل بعدی هر موجود منتقل . بخشی از تغییرات ناشی از واکنشگذارداثر می

  1ماند.و بخشی از این تغییرات بدون انتقال باقی می

ل قیامت نیز بر بیعت قابلیت ثبت و ضبط تمام کارهای تمام موجودات زنده را در خود دارد. اصاین یعنی ط

های روشن انهنگهداری تمام کارهای موجودات بناشده است، بنابراین این قابلیت یکی از نشثبت و پایه 

 قیامت در ادامه روند عالم است.  واقع شدن

                                                           

 یو تجربه ها یسبک زندگ ط،یها از مح یژگیو یثبت برخ ییکه براساس آن ژن ها توانااست علمی  دیدگاهی )Epigenetics ( کیژنت یاپ .  1

بر جا  میبخش آن از قد کیدو بخش هستند:  یژن ها دارا نیگذارد. بنابرا یو اتفاقات بر ژن ها اثر م عیوقا یبرخ نیبه دست آمده را دارند. بنابرا

. ن.ک: ردیگ یو رفتار ما شکل م یاز آن در زندک گرید یاز وارثت از اجدا ماست و بخش حاصلمانده و 

https://www.ted.com/talks/moshe_szyf_how_early_life_experience_is_written_into_dna 



 

 

دهد و یا تجربه های ه اتفاقاتی که در خواب برای انسان رخ میتمام این نشانه ها و موارد دیگری از جمل

ای هستند که بعید بودن معاد را در ذهن انسان کم و از لحاظ تجربی احتمال نزدیک به مرگ امور تجربی

 کنند.وقوع قیامت و زندگی مجدد را بسیار زیاد می

 استدلالی با دلایل  معادو قطعیت ضرورت  5.2

عاد به بیان این مطلب که رستاخیز امری ممکن است بسنده نمی کند بلکه در برخی قرآن کریم در تبیین م

در این گروه از آیات عمدتا بر یکی از اوصاف الهی  .کنداستدلال میبودن معاد و قطعی آیات به ضروری 

 شود:شمرده می صفت تاکید می گردد و وقوع معاد از لوازم گریز ناپذیر آن

هی به این معنا که کار بیهوده و عبث از او سرنمی زند، اقتضا می کند که خلقت حکمت ال. حکمت الهی؛ 1

انسان و آسمان و زمین به همین جهان زودگذر و موقتی که حیات آدمیان آکنده از محرومیت، محدودیت 

 و ناتوانی است محدود نباشد.

را پاداشی شایسته بخشد و  . عدل الهی؛ یکی از جلوه های عدل الهی آن است که مومنان و نیکوکاران2

کافران و بدکاران را کیفری در خور دهد. از سوی دیگر ملاحظه می کنیم که جهان طبیعت به دلیل 

محدودیتهایش گنجایش پاداش و کیفر اعمال همه انسانها را ندارد. حتی با بالاترین مجازات نیز نمی توان 

خداوندی اقتضا دارد که در جهان دیگری دادگاه عدل برخی جانیات را به کمال کیفر داد. بنابراین عدالت 

الهی برپا گردد و آدمیان متناسب با اعمال ارادیشان مورد ارزیابی قرار گیرند و بر آن اساس مورد برخورد 

 عادلانه قرار گیرند.

دنیا  به طور کلی حق دانستن عالم هستی به طور قطع معاد را درپی خواهد داشت. چرا که بسیاری از اتفاقات

کل مجموعۀ عالم شود و درصورتی مجموعۀ این عالم حق است که بدون نتیجه و یا حتی ظالمانه تمام می

 به دنیا و زندگی چند روزۀ دنیا خلاصه نشود.



 

 

 1آخرت روی دیگر دنیا 5.3

 مجازات بر سه گونه است:

 و عبرت( . هی)تنب ی. مجازات قرارداد1

 ( .یوین)مکافات د یعیطب ناشی از علل . مجازات2

 ( .ی. )عذاب اخروستیجدا از آن ن یزیکه تجسّم خود جرم است و چ ی. مجازات3

 (و عبرت هیتنبمجازات قراردادی ) 5.3.1

 ریغ ای یاله نیمقننّ ی لهیبه وس یاست که در جوامع بشر یو مقرّرات جزائ فرهایاول مجازات همان ک نوع

 لهیم به وساز تکرار جر یریجلوگ یکیاست؛  زیمجازاتها دو چ نگونهیا ی دهیاست. فا دهیوضع گرد یاله

نوع از  نین اتوا ین جهت میکند؛ و به هم یم جادیدادن ا فریکه ک یرعب قیاز طر گرانید ایخود مجرم  ی

 است که از یارددر مو نیاست و ا دهیخاطر ستمد یو تسلّ یتشفّ گر،ید ی دهی. فادینام «هیتنب»مجازات را 

 باشد. نگرایو تجاوز به د تیجنا نوع

 یگرید زیچ چیهو لازم است؛  ینظم در جامعه ها ضرور یبرقرار یو برا نیمجرم تیترب یبرا یجزائ نیقوان

 یو بجا کرد تیمجرم را ترب دیمجازات با یبجا ندیگو یم یکه برخ نیآن گردد. ا نیتواند جانش ینم

 یزم و ضرورلا قطعا، کارفرهنگیو  تیمغالطه است؛ ترب کیکرد،  جادیا آموزشگاه و فرهنگسرا دیزندان با

علل وقوع  از یکی یاجتماع یکاهد؛ همچنانکه نابسامان یجرائم م زانیاز م حیصح تیاست و مسلمّا ترب

 یرائم مخود از ج یبه نوبه  زین حیصح یو فرهنگ یو اقتصاد ینظامات اجتماع یجرائم است و برقرار

و  فریک نینشو نه نظامات عادلانه جا تیتربنه  ؛ردیگ یرا نم یگرید یجا نهایاز ا کی چیه یکاهد؛ ول

 شود. یسالم م یو نظام اجتماع حیصح تیترب نیو مجازات جانش فریگردد، و نه ک یمجازات م

توان از  یبردن علل وقوع جرم م نیو اصلاح جامعه و از ب حیصح تیترب جادیو ا مانیا تیتقو قیطر از

توان انکار کرد  ینم یراهها استفاده کرد، ول نیهم از ا دیت و باکاس یادیتا حدود ز تهایتعداد جرمها و جنا

. بشر هنوز موفق نشده ندارداثر آن را  گریاز امور د کی چیخود لازم است و ه یکه مجازات هم در جا

 یو پرورش یوسائل آموزش ریو ارشاد و سا ییاندرزگو قیوقت موفق نشود که از طر چیهم ه دیاست و شا
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را  یبتواند وضع یکنون یماد یکه تمدن و زندگ ستیهم ن یدیکند، و ام تیردم را تربم یبتواند همه 

جرمها را کم نکرده است، بلکه به مراتب آنها  نهاواقع نشود. تمدن امروز نه ت یبوجود آورد که هرگز جرم

 و بزرگتر کرده است. شتریرا ب

از  یریدر آنجا نه جلوگ رایز ست؛یول نمجازاتها در جهان آخرت معق نگونهیاست که ا نیجالب ا ینکته 

منظور باشد که  نیعمل است تا عقوبت کردن انسان به ا ینه آخرت جا ؛یتکرار جرم مطرح است نه تشفّ

[ دارد که بخواهد  ی]طلب یتشفّو  ییحس انتقامجو -باللّه اذیالع -دوباره مرتکب کردار زشت نشود، و نه خدا

مطرح است،  نیقلب مظلوم یتشفّ یو نه در آنجا مسأله  رد،یتقام بگدل خود ان یکردن عقده  یخال یبرا

 اءیاول ریغ یاست که برا یهیباشد؛ بد هیّاله یخدا و مظاهر رحمت واسعه  اءیخصوصاً اگر آن مظلوم از اول

 دارد. حیانتقام از دشمن ترج ایدن کیو رحمت و مغفرت بر  ریخ یدر جهان وا نفسا اندک زین

 یکند که رضا یم جابیا یتا گفته شود عدل اله ستیعذابها که مربوط به حقوق مردم ن یعلاوه، همه  به

ترک  ا،یاز عذابها مربوط است به شرک، ر یشود. قسمت مهم لیاز راه انتقام از ظالم تحص نیدل مظلوم

ز دو اثر و ا کی چیگونه موارد ه نی؛ و در ا« حقّ الناس»است نه « حقّ اللّه»که  نهایعبادت خدا و امثال ا

 هست وجود ندارد. یویدن یمجازاتها یکه برا یتیخاص

 (یویمکافات دن) مجازات ناشی از علل طبیعی 5.3.2

معلول جرم و  یعنیبا جرم دارند،  یو معلول یّعلّ یاست که رابطه  ییفرهاینوع از انواع مجازات، ک نیدوم

از گناهان، اثرات  یارینامند. بس یم« ناهگ یاثر وضع» ای« مکافات عمل»را  فرهایک نیآن است. ا یعیطب جهینت

 نکهیعلاوه بر ا یشراب خوار مثلاًآورد.  یارتکاب کننده بوجود م یجهان برا نیدر هم یناگوار یوضع

 سازد. یبر روان و جسم شراب خوار وارد م ییآورد صدمه ها یببار م یاجتماع یانهایز

 گردد. یم یکبد یهایاحتو نار نیموجب اختلال اعصاب و تصلبّ شرائ یخوار شراب

 کند. دیتول سیممکن است سوزاک و سفل فحشاء

 تیتناسب جرم و مجازات در آن رعا دیتا گفته شود که با ستین یقانون فریگناه است و ک یاثر ذات نهایا

 یعیطب ی جهینکند خواهد مرد. مردن، نت اعتناء حتگویکشنده را بنوشد و به اندرز نص یسمّ یگردد. اگر کس

 نیا دیبگو یغلط است که کس یول رد،یم یقطعاً م یسر رهیآدم خ نیسمّ است. چن دنینوش یر وضعو اث

خود را از دست داد؟ اگر به  یمرگ مبتلا شد و هست فریمرتکب جرم شده چرا به ک قهیفقط پنج دق چارهیب



 

 

چه  دیند و بگوحق ندارد اعتراض ک ،یگرد یکوه پرت نکن وگرنه نابود م یخود را از قلهّ  ندیبگو یکس

 ایحساب علّت و معلول است. سقوط از کوه  نجایشاقّ. ا یجزا نیمن و ا یسر رهیخ انیهست م یتناسب

 نتواند بود. نیاست و جز ا نیمعلول آن است. اثر آن علتها ا یزهر، علت است و نابود دنینوش

 یخود را نشان م جینتا ا،یدن نیاز اعمال در هم یبرخ یگاه یموسم کشت است و آخرت فصل درو. ول ایدن

از  یعمل و درو کردن کشته، نوع یثمره  افتیدر نیگردد. البته ا یدهد و به اصطلاح کشته ها درو م

 ای. دنردیگ یو مجازات کامل در آخرت انجام م قیدق ی سبهمحا ست،یکامل ن یجزا یاست ول یاله یجزا

جزا و حساب  یآخرت صد در صد خانه  یشود ول یم دهیجزا هم در آن د اناًیعمل است و اح یخانه 

 .ستیعمل ن یبرا یاست، در آنجا مجال

و صدمه به مردم، غالبا  یبد ایو خدمت به خلق باشد  یکیکه مربوط به مخلوق خداست، خواه ن ییکارها

 آنها کاسته گردد. یاخرو یاز جزا یزیآنکه چ یدارد ب یفریپاداش و ک ایدن نیدر هم

باشد.  نیکشتن والد -پناه بر خدا – یدارد مخصوصاً اگر آن بد فریجهان ک نیر همد ن،یکردن با والد یبد

 ماند. یعکس العمل نم ینسبت به آنها ب یکافر هم باشند بازهم بد ایاگر پدر و مادر انسان فاسق و  یحت

که متوکل  یکشته شد؛ در حال زیخودش ن یپدرش متوکّل را کشت و پس از مدت کوتاه یعباس منتصر

 ی)ع( را به مسخره م یعل نیالمؤمن ریام شیبود؛ متوکل در محافل انس و سرگرم یو ناپاک ثیخب ارید بسمر

کردند  یم یخرگآوردند و مس یدر م دیساختند و تقل یآن حضرت م ی افهیخود را به ق شیگرفت، دلقکها

را  هایه سلام اللّه علکه حضرت فاطم دیمنتصر از او شن ندیکردند. گو یبه او اهانت م شیو در اشعار خو

بدان که هر  یول است پاسخ داد قتلش واجب یو ست؟یکه مجازاتش چ دیپرس یدهد؛ از بزرگ یدشنام م

ندارم که در اطاعت خدا عمر من  یکس پدرش را بکشد عمرش کوتاه خواهد شد. منتصر گفت من باک

 10ج  یحار الانوار چاپ آخوندب. )زنده نماند شتریهفت ماه ب یکوتاه گردد. پدرش را کشت و پس از و

 (.296ص 

 :دیفرما یجهان، م نی)ع( در مورد عکس العمل احسان و خدمت به خلق در هم یعل

ء  یبش ستمتعیمن لا  هیعل شکرکیلک، فقد  شکرهیالمعروف من لا  یف زهّدنّکی لا
  نیالمحسن حبّیمنه، و قد تدرک من شکر الشاّکر اکثر ممّا اضاع الکافر، و اللهّ 

 (195نهج البلاغه، حکمت )



 

 

 یب کیکند تو را به کار ن ینم یو او قدرشناس یکن یم یکین یبه کس یگاه نکهیا»
از  یریاز او بگ یاز آنچه بخواه شیرا ب شیتو پاداش خو گاهکه چرانکند  میل

و چه بسا که آنچه از شکر  ینکرده ا یکیبه او ن چیکه ه یریگ یم یدست کس
رسد بیشتر از آنچه باشد که انسان قدرناشناس از تو ضایع انسان قدردان به تو می

 .خدا نیکوکاران را دوست دارد -همۀ اینها علاوه بر اینست که-کرده است. 
 :دیگو یدر مورد عمل و عکس العمل م یمولو

 ه صداما از کُ یسو دیبازآ                                   جهان کوه است و فعل ما ندا نیا

 :دیگو یم ایدن یر مجازاتها و مکافاتهاد یگرید

 راه یمرغک یکه زد بر جان مور                               در گذرگاه دمید شیچشم خو به

 آمد کار او ساخت گریکه مرغ د                                   منقارش نپرداخت د،یاز ص هنوز

 را مکافات عتیکه واجب شد طب                                  ز آفات منیمشو ا یبد کرد چو

های قراردادی است اما در تر از مجازاتتر و دقیقهرچند که این نوع مجازات در بسیاری موارد عادلانه

های موجود در یک اتفاق مقصر به رساند که در رقم زدن علتبرخی موارد علل طبیعی به کسی آسیب می

بیند؛ یا کودکی که به احتیاطی رانندۀ اتوبوس آسیب میوسی که به دلیل بیآید. مثلا مسافر اتوبنظر نمی

توانند شود. بنابراین علل و عوامل دنیا نیز نمیمیدائم انگاری والدین دچار معلولیت سهلای لحظهدلیل 

 ایفرد  کیبر  یبتیکه هرگاه صدمه و مص میشیندیب نیچن دینبابنابراین عدالت را به طور کامل محقق کنند. 

هم دارد؛  یگرید یجهان فلسفه ها نیمصائب ا رایگروه وارد شد حتماً مکافات اعمال آنهاست، ز کی

 مکافات عمل هم وجود دارد. اجمالاً جهان  نیاست که در ا نیا میآنچه که ما معتقد هست

 (یاخرو مجازات) است که خود جرم یمجازات 5.3.3

عمل و جزا در آخرت نه مانند نوع  یهان دارند. رابطه با گنا یتر یقو یرابطه  گر،یجهان د یمجازاتها

 کیاست، بلکه از آن هم دنیایی  یو معلول یّعلّ  یاست و نه مانند نوع دوم از نوع رابطه  یاول، قرارداد

آنچه که در آخرت به  یعنیحکمفرماست؛ « اتحّاد»و  «تیّنیع» ،«یگانگی»ۀ رابط نجایدرجه بالاتر است. در ا

 شود خود عمل آنهاست. یو بدکاران داده م کوکارانیبه ن فریک ایعنوان پاداش 

 :دیفرما یم میکر قرآن



 

 

وَ  نَهایْمحُْضَراً وَ ما عَمِلَتْ منِْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أنََّ بَ رٍیْتجَِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ منِْ خَ وْمَیَ
 (30آل عمران/) داًیأَمَداً بَعِ نَهُیْبَ
 ند،یب یزشت انجام داده است حاضر م ای کیاز کار ن که هر کس آنچه یروز»

 « .بود یفاصله م یکار زشتش مسافت دراز نیاو و ب نیکند که کاش ب یآرزو م
 :دیفرما یم گرید یجا در

 .(49کهف/)رَبُّکَ أَحدَاً  ظْلِمُیَوَجَدُوا ما عَمِلوُا حاضرِاً وَ لا  وَ
 « .کند یستم نم یپروردگار تو به احدو  ابندی یرا که انجام داده اند حاضر م آنچه»

 :دیفرما یم گرید یجا در

وَ منَْ ` رهَُ،یَ راًیْمثِْقالَ ذَرَّۀٍ خَ عْملَْ یَفمَنَْ `أَعْمالَهُمْ،  رَوْایُاَلنّاسُ أشَتْاتاً لِ صدْرُُیَ وْمَئِذٍیَ
 .(8 -6زلزال/) رهَُیَمثِْقالَ ذَرَّۀٍ شَرًّا  عمَْلْیَ
اعمال، اعمال آنها به  شگاهیتا در نما ندیآ یم رونیگروه بروز مردم گروه  نیا در»

و  ندیب یکند آن را م کیذرهّ، کار ن کیآنها ارائه داده شود. پس هر کس هموزن 
 . «ندیب یذرّه، کار زشت کند م کیهر کس هموزن 

 :دیفرما یاست از قرآن که نازل شده است م یا هیآ نیآخر نیاز مفسر یکه به قول برخ یا هیآ در

 ظْلَمُونَیُ کُلُّ نَفْسٍ ما کسََبتَْ وَ هُمْ لا  یاَللهِّ ثُمَّ تُوفَّ  یإِلَ هِ یتُرْجَعُونَ فِ وْماًیَ اتَِّقُوا  وَ
 (281بقره/)
 یآنگاه به هر کس د،یشو یخدا بازگشت داده م یاز آن روز که بسو دیزیبپره و»

 یه آنان ستم نمگردد و ب یآنچه که فراهم کرده است به تمام و کمال پرداخت م
 « .شود

 است: نیا میقرآن کر ریخوردن تعب میتیمال  ی درباره

 راً یسَعِ صلَْوْنَیَبُطُونهِمِْ ناراً وَ سَ یفِ  أْکُلُونَیَ ظُلْماً إنَِّما  یتامیَأَمْوالَ اَلْ أْکُلُونَیَ  نَیاَلَّذِ إِنَّ
 .(10نساء/)
 شیکه در شکم خو ستین نیخورند، جز ا یرا به ستم م مانیتیکه اموال  آنان»

 « .افتند یافروخته م یدر آتش یبرند و بزود یآتش فرو م
حجاب  نکهیفهمند، به محض ا یهستند نم ایدن نیآتش خوردن است اما چون در ا ناًیخوردن ع میتیمال  یعنی

 سوزند. یو م رندیگ یشدند آتش م رونیجهان ب نیبدن کنار رفت و از ا



 

 

 دهد: یاندرز م نیباورداران را چن میکر قرآن

 .(18حشر/)آمَنوُا اتَِّقُوا اَللهَّ وَ لتَْنْظُرْ نَفْس  ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَِّقُوا اَللهَّ. . .  نَیاَلَّذِ  هَایُّ أَ ای
 یزیبنگرد که چه چ دیبا یو هر کس د،یخدا را داشته باش یداران، پروا مانیا یا»
 « .. . دیپروا کنفرستاده است، و از خدا  شیخود پ یفردا یبرا

خود چه  یفردا یبنگرد که برا دی: هر کس بادیفرما یاست، به صورت امر م یبیعج حیقاطع و صر لحن

 دیفرست یرا که اکنون م ییزهایهمان چ ناًیشما ع یعنیفرستادن است؛  شیفرستاده است. سخن از پ شیپ

 .دیفرست یکه چه م دیداشت، لذا درست بنگر دیخواه

فرستد؛ او  یاز خود به وطن خود م شیکرده و پ یداریرا خر یائیدر سفر است اش یقتکه و یکس همچون

که فرستاده  یا یپست یها یدر بسته بند د،یرس شیاز سفر برگشت و به وطن خو یوقت رایدقت کند، ز دیبا

فرستد، و هنگام  شیکالا پ یکه نوع ستیکرده است؛ ممکن ن هیاست که خودش ته ییزهایاست همان چ

 .ابدیدست  گرید یزگشت به وطن به نوعبا

کوتاه وجود دارد:  یجمله  کیآنها فقط  نیآمده است و ب« اتّقوا اللّه»دو بار کلمه  مه،یکر ی هیآ نیا در

کوتاه دو بار امر  یفاصله  نینداشته باشد که با ا یمشابه م،یدر قرآن کر دیشا« . و لتنظر نفس ما قدمّت لغد»

 به تقوا شده باشد.

 :دیفرما یم میقرآن کر همباز

وَ إِذَا اَلْعِشارُ ` رَتْ،یِّوَ إذِاَ اَلجْبِالُ سُ`وَ إذِاَ اَلنُّجُومُ اِنْکدَرََتْ، `اَلشَّمْسُ کوُِّرَتْ،  إِذَا
وَ `وَ إِذَا اَلنُّفُوسُ زُوِّجتَْ، `وَ إِذَا الَْبحِارُ سجُِّرَتْ، `وَ إِذَا اَلْوُحُوشُ حُشرِتَْ، `عُطِّلتَْ، 

وَ إِذَا اَلسَّماءُ کُشِطتَْ، `وَ إِذَا الَصُّحُفُ نُشرَِتْ، `ذنَْبٍ قُتِلتَْ،  یِّبأَِ ` تْ،ا الَْمَوؤُْدَۀُ سئُلَِإِذَ
 -1/ریتکو)عَلمَِتْ نَفسْ  ما أحَْضَرَتْ `وَ إِذَا الَجَْنَّۀُ أُزلِْفتَْ، `سُعِّرَتْ،  مُیوَ إِذَا اَلجْحَِ`

14). 
داده  ریفروغ شوند؛ کوهها س یستارگان ب فتد؛یب از درخشش دیزمان که خورش آن»

 اهایجمع شوند؛ در یوحش واناتیشوند؛ شتران آبستن به حال خود رها گردند؛ ح
که زنده بگور شده اند پرسش  یدختران یمشتعل شوند؛ جانها جفت گردند؛ درباره 

کشته شدند؟ نامه ها گشوده شود؛ آسمان برکنده  یشود که به موجب چه گناه
کس خواهد دانست  هر ،آورده شود کید؛ دوزخ افروخته گردد و بهشت نزدشو

 « .چه آماده و حاضر کرده است



 

 

است که  ییزهایهمه، چ ،یو عذاب دوزخ یبهشت میرسد، اعمّ از نع یدر آن جهان م یآنچه به آدم یعنی

و در آخرت آنها را شناسد  یآنها را نم ایدن نیدر ا نکهیخودش آماده و حاضر ساخته است، الاّ ا یآدم

امت خدا به شما خبر یروز ق دیفرما یاست که م میاز قرآن کر یاریبس اتیمضمون آ نیخواهد شناخت؛ و ا

از کار  زیروز رستاخ د،یکن یکه چه کار م دیشما اکنون خبر ندار یعنی د؛یکرد یدهد که شما چه م یم

 شناخت. دیو کردار خود را خواه دیشو یبا خبر م شیخو

وَ اَلشَّهادَۀِ  بِیْعالمِِ اَلْغَ یثُمَّ تُردَُّونَ إِل کُمْیتفَِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِ ینَّ اَلمَْوْتَ اَلَّذِإِ قُلْ
 (8جمعه/)بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  نبَِّئُکُمْیُفَ
با شما ملاقات خواهد داشت؛ آنگاه به  یبزود دیزیگر یکه از آن م ی: مرگبگو»

آگاه  تانیپس شما را به کردارها د؛یشو یم دهیان و آشکار، برگردانپنه یدانا یسو
 «سازد.  یم

پرده  یو بد است که وقت کیاعمال ن نیو عذاب آنجا هم میعمل است. نع افتنیآخرت، تجسّم  مجازات

 رد؛یگ یشود و در کنار انسان قرار م یم بایز یکند؛ تلاوت قرآن صورت یم دایکنار رود تجسّم و تمثّل پ

 .دیآ یمردم به صورت خورش سگان جهنّم در م دنیو رنجان بتیغ

جهان به  نیو موقتّ است و آن همان است که در ا یدارد که فان یملک یاعمال ما صورت گریعبارت د به

دارد که پس از صدور از ما  یملکوت یجهه او وِ  یشود؛ و صورت یظاهر م گرید یعمل ایصورت سخن 

و چهره  یملکوت یماست. اعمال ما از وجهه  یتوابع و لوازم و فرزندان جدا ناشدنشود و از  ینم یهرگز فان

 میو آنها را با همان وجهه و چهره مشاهده خواه دیرس میما به آن اعمال خواه یاست و روز یباق یبیغ ی

ما خواهد  میاست آتش و جح هیما خواهد بود و اگر زشت و کر میو لذت بخش است نع بایکرد؛ اگر ز

 ود.ب

 یبا گروه یو آله و سلّم( است نقل کرده که روز هیاللهّ عل یبن عاصم که از اصحاب رسول خدا )صلّ  سیق

رسول اللهّ! ما در  ایشدم، گفتم  ابیو آله و سلّم( شرف هیاللّه عل یاکرم )صلّ غمبریخدمت پ «میتم یبن»از 

 .دییا را موعظه فرمام م،یگرد یو از حضور شما کمتر بهره مند م میکن یم یصحرا زندگ

 فرمود: نیفرمود و از آن جمله چن یسودمند حیاکرم نصا رسول

که تو  یگردد در حال یگردد؛ با تو دفن م یخواهد بود که هرگز از تو جدا نم ینیتو به ناچار همنش یبرا»

شد تو را به خواهد داشت و اگر نابکار با یباشد تو را گرام فیتو اگر شر نیو او زنده است. همنش یمرده ا



 

 

شود و  یم ختهیبا تو برانگ زیرستاخگردد و در  یبا تو محشور م نیسپارد. آنگاه آن همنش یدامان حوادثَ م

باشد  کیاگر او ن رایباشد ز کین یکن یکه انتخاب م ینیبود. پس دقت کن که همنش یتو مسئول آن خواه

 گردد. یصورت موجب وحشت تو م نیا ریانس تو خواهد بود و در غ ی هیما

 « .کردار تو است ن،یهمنش آن

 کند: یم انیب یکی بودن اعمال و آثار آخرتی آنها را به زیباییدارد که  یاشعار یمولو

 خواب گران نیاز ا یزیبرخ گرگ                                     وسفانی نیپوست دهیدر یا

 تو یانند از غضب اعضادر یم                      تو یخوها کیبه  کیگرگان  گشته

 همه ساله بنوش یکار یز آنچه م                            همه روزه بپوش یباف یآنچه م ز

 یخود رشته ا ،یو قز در ریحر وری                          خود کشته ا ،یخسته ا یز خار گر

 گشت و ز آن زقوّم رست یآن درخت                             ز دستت زخم بر مظلوم رست چون

 دمت ردیشود گ یمار و کژدم م                                     چو مار و کژدمت یسخنها نیا

 بود روز شمار یصورت خوک                                     پرحرص خس مردار خوار حشر

 خمرخواران را بود گنده دهان                                                  را گنده اندام نهان انیزان

 دیاندر حشر محسوس و پد گشت                                      دیرس یکان به دلها م یمخف گند

 یوجود ار آدم نیحذر شو ز بری                                                   آمد وجود آدم یا شهیب

 یکس را در نجات او شک ستین                                               ی کیو باطن اگر باشد  ظاهر

 صالح و ناصالح و خوب و خشوک                                     وجود ما هزاران گرگ و خوک در

 ر استاز مس آمد آن ز شیچون که زر ب                                  آن خو راست کان غالبتر است حکم،

 حشرت واجب است ر،یهم بر آن تصو                                            کاندر وجودت غالب است یرتیس



 

 

 برخی مفاهیم مربوط به آخرت 5.4

 صراطپل  5.4.1

که در آخرت  شوداست. دربارۀ پل صراط گفته می« پل صراط»ایم یکی از مفاهیمی که درباره آخرت شنیده

گویند نکه میحال باید دید ایرسد. رکس بتواند از آن عبور کند به بهشت میبرروی جهنم پلی است که ه

نگاهی ساده عمیق  نباید به این تصویرسازی چه معنایی دارد؟ تر و از شمشیر تیزتر استاین پل از مو نازک

 در روایتی پل صراط اینگونه توضیح داده شده است: و کودکانه داشت. 

رسیدم، گفتند: آن راه رسیدن به معرفت خدای عزوجل از امام صادق درباره صراط پ
است و دو راه است که یکی در دنیا و یکی در آخرت است. راهی که در دنیاست 
همان امامی است که اطاعت از او واجب است. هرکس او را بشناسد و از او پیروی 

ا کند و هرکس امام را در دنیکند بر راهی که در آخرت پل جهنم است عبور می
 1کند.نشناسد پایش بر راه آخرت بلغزد و در جهنم سقوط می

شود پل صراط جلوۀ آخرتی مسیر حق و عدالت در دنیاست. از آنجا که حرکت با این توضیح روشن می

لغزند، جلوۀ آخرتی ها در آن میدر مسیر حق و بندگی خدا بسیار دقیق و حساس است و بسیاری از انسان

س و نازک است که هرکس در این دنیا در آن بلغزد در واقع در آخرت در حال آن نیز پلی بسیار حسا

 حرکت از این پل لغزیده و در دوزخ افتاده است. 

 دائمی بودن عذاب آخرت 5.4.2

یکی از مطالبی که در قرآن برآن تاکید شده است عذاب دائمی جهنمیان است. این سوال برای خیلی پیش 

در آخرت انسان ها را به دلیل خطاها و اشتباهات مدت کوتاه دنیا به عذاب دائمی چرا خدا آید که می

سوال از  یبرا یمجال آخرت خود عمل ما است دیگراز آنجا که گفته شد مجازات کند؟ مجازات می

 ماند.نمیمجازات و عمل باقی تناسب داشتن و نداشتن 

                                                           

انِ صرِاَط  لْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصِّرَاطِ فَقَالَ هوَُ الطَّرِیقُ إِلىَ معَرْفَِۀِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ همَُا صرَِاطَ. عَنِ المُْفَضَّلِ بْنِ عُمرََ قَالَ: سَأَ 1

طَّاعۀَِ منَْ عرَفََهُ فیِ الدُّنیَْا وَ اقتْدََى بهِدَُاهُ مرََّ عَلىَ فیِ الدُّنیَْا وَ صرَِاط  فیِ الْآخرِۀَِ وَ أمََّا الصِّرَاطُ الَّذیِ فیِ الدُّنْیاَ فَهوَُ الْإِمَامُ الْمفُتَْرَضُ ال

 طِ فیِ الْآخرِۀَِ فَتَرَدَّى فیِ ناَرِ جَهَنَّمَ.الصِّرَاطِ الَّذیِ هوَُ جِسرُْ جَهَنَّمَ فیِ الآْخرِۀَِ وَ مَنْ لمَْ یعَرْفِْهُ فیِ الدُّنْیاَ زَلَّتْ قَدَمُهُ عَنِ الصِّرَا

 توضیح بیشتر13



 

 

-گشتیم ایمان میگویند اگر ما برمیشوند میتار میفرماید کافران وقتی در عذاب گرفای میقرآن در آیه

گویند. اینان اگر به دنیا بازگردند مجددا همان کارهای شدیم درحالی که دروغ میآوردیم و نیکوکار می

 کنند:زشت و شیطانی را را تکرار می

لَا نُکَذِّبَ بِایاَتِ ربَِّنَا وَ نَکُونَ منَِ وَ لَوْ تَرَى إِذْ وقُِفوُاْ علَىَ النَّارِ فقَاَلُواْ یاَلیَْتنََا نُرَدُّ وَ 
بَلْ بدََا لهمَ مَّا کاَنُواْ یخُفُونَ مِن قَبْلُ  وَ لوَْ ردُُّواْ لَعَادُواْ لمَِا نهُواْ عَنْهُ وَ إِنهَّمْ * المْؤْمنِِینَ
 (27-28انعام/لَکاَذِبُونَ)

گویند: اند، ببینى! مىکاش )حال آنها را( هنگامى که در برابر آتش )دوزخ( ایستاده
شدیم، و آیات پروردگارمان را تکذیب اى کاش )بار دیگر، به دنیا( بازگردانده مى

)آنها در واقع پشیمان نیستند،( بلکه اعمال و نیاّتى  *بودیم! کردیم، و از مؤمنان مىنمى
. و اگر اند(کردند، در برابر آنها آشکار شده )و به وحشت افتادهرا که قبلًا پنهان مى

 آنها دروغگویانند.  ؛گردندبازگردند، به همان اعمالى که از آن نهى شده بودند بازمى
درواقع جهنمیان کسانی هستند که هیچگاه قصد جدی برای پذیرش حق و حقیقت و انجام اعمال خیر 

وند، به دنبال راه شندارند؛ نه در دنیا و نه در آخرت. اما وقتی با زشتی دردناک عمل خود مستقیما روبرو می

شدیم درحالی که گشتیم و مومن به آیات خدا میگویند کاش به دنیا برمیگردند و به دروغ میفرار می

 دهند. عملشان آنها را رنج ندهد دوباره همان اعمال زشت را انجام می اگر به حالت دنیا بازگردند که زشتی

انسان ها رفتارهای متمایزی نسبت به آنها از خود نشان بنابراین دنیا و آخرت دو حالت جداگانه نیست که 

حالتی « نان به نرخ روز خوردن»و « دورویی»دهند بلکه دنیا و آخرت دو روی حالت واحد انسان است. 

شود. چنین انسانی در شود و تبدیل به جزئی از ذات آنها میاست که در زندگی برخی انسان ها نهادینه می

شود. شود اما در آخرت دیده میحالت خواهد بود. در دنیا کثیفی اعمالش دیده نمی دنیا و آخرت با همین

این شخص اگر بعد از دیدن کثیفی اعمالش در آخرت باز به دنیا برگردد در شرایط دنیا مجددا همان حالت 

یق و های قیامت که به دلیل خباثت و پلیدی عمخود را بازیابی خواهد کرد. به همین دلیل برخی عذاب

 های دائمی است.غیرقابل تغییر برخی انسان هاست عذاب

دکتر  1جزوه از فایل ارائۀ درس اندیشه اسلامی  38،36،27،23،16،14،13،12،5،4صفحات تصاویر به کار گرفته شده در 

 های استادیار مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان بوده است.حسین مطیع در مجموعۀ فایل

 کنمهای جزوه عذرخواهی میاز اشکالات و دشواری

 زندگیتان با یاد خدا آباد


